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رهبر انقلاب از زاويه تاريخي، 13 آبان 58 و اقدام شجاعانه 
دانشجويان در تسخير سفارت آمريکا را روز افتخار و پيروزي ملت 
ايران دانستند و خاطرنشان کردند: در تاريخ ايران، هم روزهاي 

پيروزي و هم روزهاي ضعف و...

اختلاف ذاتی 
نه تاکتیکی!

آلودگي هوا يكي از بزرگترين خطرات زيستمحيطي و بهداشتي در جهان 
و ايران است. اثرات آن فراتر از سرفه و تنگينفس است. شواهد جديد 
نشان ميدهد آلودگي هوا با مرگهاي زودرس، بيماريهاي قلبيـعروقي، 
سرطان ريه، ناتوانيهاي شناختي و....

آسمانِ  
مسموم
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بازی روانی بازی روانی 
مدیریت بحران!مدیریت بحران!

تصمیمی برای سلامت یا چالشی برای خانواده؟

تصمیم کارگروه آلودگی هوای خوزستان برای آغاز به کار ادارات و مدارس با 
تأخیر نیم ساعته، با هدف حفظ سلامت شهروندان در برابر آلاینده‌ها اتخاذ 
شده است. اما این تصمیم، ناخواسته یک معمای بزرگ برای هزاران خانواده 
کارمند ایجاد کرده است: وقتی والدین باید ساعت ۹ صبح در محل کار خود 
حاضر باشند، تکلیف دانش‌آموزی که باید ۹:۳۰ دقیقه راهی مدرسه شود، 
چیست؟ این نیم ساعت سرگردانی، پرسشی است که بر اساس پیام‌های 

رسیده به خبرآنلاین خوزستان، به دغدغه اصلی والدین شاغل در این روزها 
تبدیل شده است.

تصمیمات مدیریتی در شرایط بحرانی مانند آلودگی هوا، اگرچه با نیت 
خیرخواهانه حفاظت از سلامت عمومی صورت می‌گیرد، اما زمانی که بدون 
در نظر گرفتن تمام ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان اتخاذ شود، می‌تواند خود 

به بحرانی دیگر دامن بزند...

خوزستان 
در چنبره خشکسالی!

54

اصلاح طلبان در ایران، فاقد تئوری روشنی هستند. آنها دائم از نبود آزادیهای 
مدنی ناله سر می دهند اما هیچکدام از این طیفِ سردرگم تا کنون برنامه 
های اقتصادی خود را ارائه نکرده اند. یکی از دلایلی که معضلات اقتصادی 
را در پرده ی ابهام قرار داده، نداشتن نگاهِ روشن به این مسئله ی حیاتی است. 
اصلاح طلبان هرگز نتوانسته اند گره ی کور اقتصاد را باز کنند. وقتی پای 
صحبت آزادی و دموکراسی و حقوق زنان پیش می آید، صفحات روزنامه 
و مجلات رنگارنگ آنان به شکل های مختلف از نبود آزادی و دموکراسی 
مزین می شود اما بسترسازی برای چنین دموکراسی و آزادی در همه ی 
طیف های این جناح کماکان لاینحل باقی مانده است. غربی ها پس از 
پایان جنگ دوم جهانی برای بسترسازی و کنترل فجایع پس از جنگ در 
برابر تز های اقتصاددان مشهوری به نام ) کینز( روبرو می شوند. او در آن 
زمان با مطرح کردن تمرکز قدرت در دست دولت و اقتصاد معیشتی و عدالت 
اجتماعی خود را به عنوان اقتصاد دانی نوآور مطرح می سازد. راه و روشی که 
توانست تا حدودی مشکلات ناشی از جنگ را کنترل کند. اگر چه پس از 
سالهای ۱۹۷۰ به بعد با مخالفت انحصارات سیری ناپذیر امپریالیستی، آرام 
آرام تزهای او به کناری گذاشته می شوند و راه و روش عالیجنابان  ) فون 
هایک و میلتون فریدمن( یعنی بنیان گذاران نئولیبرالیسم، فرمان اقتصاد را در 
دست می گیرند و با شعار کوچک کردن دولت و رها سازی اقتصاد به دست 
نامرئی بازار و مبارزه ی خصمانه با سندیکاهای کارگری، هر نوع مخالفتی را 
در نطفه خفه کردند و با حذف یارانه ها، ثروت را در سوئی و فقر و فلاکت 
را در سویی دیگر انباشته ساختند. در ایران پس از جنگ، اصلاح طلبان با 

شعار سازندگی حرکت معکوسی می کنند. در دوران پس از انقلاب و جنگ 
هشت ساله، دولت ها به روش ) کینز( عمل می کردند و یکی از دلایلی 
که جمهوری اسلامی توانست از آن بحران عمیق به در آید تمرکز سیستم 
کنترل دولت و اجرای نسبی عدالت اجتماعی بود. روش کنترل معیشت مردم 
با تقسیم ) کوپن( یا همان ) کالا برگ(، روش موفقیت آمیزی بود. هر چند 
همان زمان هم عده ای تاجر مسلکِ نو کیسه، کوپنیسم را همان کمونیسم 
ارزیابی می کردند و از کنترل عادلانه ی دولت، کلافه شده بودند، اما بهترین 

روش در زمان بحران و جنگ همان بود که دولت باسختی به پیش برد.
پس از جنگ‌، اصلاح طلبان ما به جای بهینه سازی سیستم کنترل دولتی و 
حمایت از سندیکاهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی و خودکفایی 
برای خروج از ریلِ استعماری دوران پهلوی که از سال ۱۳۳۲) کودتا علیه 
دکتر مصدق( به بعد همچون موریانه منابع حیاتی کشور ما را می بلعید، به 
یک باره به دامان بانک جهانی و انحصارات بین المللی سقوط می کنند. 
شعار کوچک شدن دولت و حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصاد به دست 
بازار را سرلوحه ی کار قرار می دهند.  فجایع آن سقوط را امروز با این 
اختلاف طبقاتی و فقر روزافزون مشاهده می کنیم. آیا حق داریم بگوییم، 

بحث اصلاح طلبان، نه اصلاحات، بلکه کسب قدرت سیاسی  است؟
اکنون  داشت؟  باید  انتظاری  چه  شیکاگو  مکتب  آموختگان  دانش  از 
اصولگرایان با این ملغمه ی ناهمگون عدالت و قانون نامرئی بازار چه خواهند 
کرد؟ یکی به نعل و یکی به میخ از سوی هر دو جناح تا کی ادامه خواهد 

داشت؟ تاوان این سردرگمی، گریبان مردم پایین شهر را گرفته است

ع.بساکیادداشت

یکی به نعل و یکی به میخ

،،
دکتر اسماعيل عرب زاده

جواد  هاشمي

سرور قاراخاني

مجيد گودرزي 
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صدای خاموشی که 

آينده را بيدار می کند

معمای بزرگ برای 

بازگشت به ديپلماسی

نفس گرم 
بورس تهران

رسیدن 

به تورم صفر!
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دل های امیدوار چشم انتظار نیمه دوم آذر

آتش به دل ها!آتش به دل ها!

علي تميمي

مهدي حسين پور مطلق

آلبرت  بغزيان

علي  حسيني
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شهری که از خاکش 
به جای گندم و مرکبات، 
ویلا می روید

جغرافیای فقر و ثروت 
در ایران

دوگانه »ارز« تک نرخی 
و »ارز« شناور

چشم انداز تاریک 

دیجیتال

بهمن علاءالدین؛ صدای جاودان زاگرس



رهبر انقلاب از زاویه تاریخی، ۱۳ آبان ۵۸ و اقدام شجاعانه دانشجویان در 
تسخیر سفارت آمریکا را روز افتخار و پیروزی ملت ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: در تاریخ ایران، هم روزهای پیروزی و هم روزهای ضعف و اضمحلال 

وجود دارد که هر دو باید در حافظه ملی محفوظ بماند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، در 
آستانه روز سیزده آبان، »روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران تن 
از دانش‌آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه، سالروز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه‌پردازی بر 
ضد انقلاب اسلامی، در سیزدهم آبان  سال ۱۳۵۸را روز »افتخار و پیروزی« و 
روز »روشن شدن هویت حقیقی دولت  استکباری آمریکا« خواندند و با تأکید بر 
ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی، با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران 
که از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تأکید کردند: اختلاف 
جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و 
جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم 
ملعون صهیونیستی به‌طور کامل قطع و پایگاه های نظامی خود را از منطقه 
جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی ها برای 
همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها، قابل بررسی خواهد بود.

رهبر انقلاب همچنین تأکید کردند: علاج بسیاری از مشکلات و مصونیت 
بخشی به کشور فقط از راه قوی شدن و قوت مدیریتی، علمی، نظامی و 
انگیزه امکان‌پذیر است و دولت در بخش‌های مربوط به خود باید کارها را با 
قوت انجام دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، با تبیین سابقه دشمنی 
آمریکا با ملت ایران و همچنین ابعاد قضیه تاریخ‌ساز تسخیر لانه جاسوسی 
در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفتند: تسخیر سفارت آمریکا به دست جوانان از دو زاویه 
»تاریخی« و »هویتی« قابل بررسی است. ایشان از زاویه تاریخی، ۱۳ آبان ۵۸ 
و اقدام شجاعانه دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا را روز افتخار و پیروزی 
ملت ایران دانستند و خاطرنشان کردند: در تاریخ ایران، هم روزهای پیروزی 
و هم روزهای ضعف و اضمحلال وجود دارد که هر دو باید در حافظه ملی 
محفوظ بماند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ماجرای لغو قرارداد استعماری تنباکو 
به وسیله میرزای شیرازی و یا ابطال قرارداد وثوق‌الدوله و فائق آمدن بر انگلیس 
با تلاش مرحوم مدرس و یاران ایشان به‌عنوان مصادیقی از روزهای اوج و 
حوادث شیرین معاصر یاد کردند و با توصیه مؤکد به دانشجویان و دانش‌آموزان 
و اهل کتاب برای مطالعه و بحث در خصوص این حوادث، گفتند: در کنار ضبط 
و نگهداشت وقایع شیرین، باید مراقب باشیم وقایع تلخی همچون کودتای 
سال ۱۲۹۹ انگلیسی‌ها به وسیله رضاخان و سپس رسیدن او به پادشاهی و 
شکل‌گیری آن فجایع، سختی‌ها، استبداد و دیکتاتوری بی‌نظیر و تسلط خارجی 
بر کشور نیز فراموش نشود. ایشان ثبت ۱۳ آبان ۵۸ و تسخیر سفارت آمریکا 
در تاریخ و حافظه ملی و اطلاعی‌ابی مردم از آن را ضروری برشمردند و در 
بیان جنبه هویتی این حادثه بزرگ گفتند: تسخیر سفارت، هویت حقیقی دولت 
ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن 
کرد. رهبر انقلاب با اشاره به ریشه قرآنی کلمه »استکبار« آن را به معنی 
خودبرتربینی خواندند و گفتند: گاهی فرد یا دولتی خود را برتر می‌داند اما به 
منافع دیگران دست‌اندازی نمی‌کند که در این صورت باعث برانگیختن دشمنی 
نمی‌شود اما گاهی همچون دولت انگلیس در دوره‌ای و امروز آمریکا، به خود 
حق می‌دهد با دست‌درازی به منافع حیاتی ملتها برای آنها تعیین تکلیف کند یا 
در کشوری که دولت قوی و مردم هوشیاری ندارد برای خود پایگاههای نظامی 
ایجاد کند و یا نفت و منابع ملتها را غارت کند که این همان استکباری است که 

ما با آن خصومت داریم و علیه آن شعار می‌دهیم.
ایشان در بیان سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران گفتند: پس از مشروطه 
برای حدود ۴۰ سال، ایران یا درگیر هرج و مرج و آشفتگی بود یا با دست‌اندازی 
دولت‌های بیگانه و یا استبداد خشن و دیکتاتوری بی‌رحم رضاخان مواجه بود 

تا اینکه در حدود سال ۱۳۲۹ به لطف خدا، دولت ملی مصدق در کشور روی 
کار آمد که در مقابل انگلیسی‌ها ایستاد و توانست نفت کشور را که تقریباً مفت 

در اختیار آنها بود ملی کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به توطئه‌های انگلیس و همراهان آن برای از 
کار انداختن دولت مصدق، ساده‌اندیشی و غفلت او در کمک خواستن از آمریکا 
برای رهایی از شرّ انگلیس را یادآور شدند و افزودند: آمریکایی‌ها به مصدق 
لبخند زدند اما از پشت با همدستی انگلیسی‌ها کودتا راه انداختند و با ساقط 

کردن دولت ملی، شاه فراری را به ایران بازگرداندند.
ایشان سرنگونی دولت ملی را ضربه‌ای سخت به ملت ایران خواندند و افزودند: 
ملت ما، آمریکا و خوی استکباری و خطر آن را با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
شناخت و پس از کودتا و بازگشت شاه نیز ۲۵ سال دیکتاتوری سخت و خشن 

محمدرضا با پشتیبانی و کمک آمریکا تداوم یافت.
ایشان قصد اولیه دانشجویان را حضور دو سه روزه در سفارت و صرفاً انعکاس 
خشم مردم ایران به دنیا خواندند و خاطرنشان کردند: اما دانشجویان اسنادی در 
سفارت یافتند که نشان داد عمق قضیه فراتر از تصورات و سفارت آمریکا مرکز 

توطئه و نقشه‌کشی برای نابودی انقلاب است.
رهبر انقلاب با اشاره به کار معمول سفارتخانه‌ها در دنیا یعنی جمع‌آوری 
اطلاعات و انتقال آن به کشورهای خود، گفتند: مسئله سفارت آمریکا جمع‌آوری 
اطلاعات نبود بلکه با تشکیل اتاق توطئه، در پی سازماندهی بازماندگان رژیم 
قبل، برخی افراد ارتش و دیگران برای اقدام علیه انقلاب بود که دانشجویان با 

فهم این مسئله، سفارت را در تصرف خود باقی نگه داشتند.
ایشان تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را 
دقیق ندانستند و خاطرنشان کردند: مشکل ما با آمریکا از ۲۸ مرداد ۳۲ آغاز شد  
و نه ۱۳ آبان ۵۸. بعلاوه، تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ 
علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد 
توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت اصلی 
دشمنی‌ها و توطئه‌های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه‌ای شیرین 
از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند: آنها حاضر 
نبودند به آسانی از ایران دست بکشند بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه 

فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند.
ایشان خصومت‌ورزی مستمر آمریکا علیه ملت ایران را در طول سالهای پس از 
انقلاب نشانه حقانیت فرمایش امام بزرگوار مبنی بر اینکه »هر چه فریاد دارید 
بر سر آمریکا بکشید« دانستند و افزودند: دشمنی آنها صرفاً زبانی نبود و هر چه 

توانستند از تحریم، توطئه، کمک به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی، تحریک 
صدام برای حمله  به ایرانو کمک همه‌جانبه به او، ساقط کردن هواپیمای 
مسافری ایران با ۳۰۰ سرنشین، جنگ تبلیغاتی و حمله مستقیم نظامی برای 
ضربه زدن به منافع ملت ایران انجام دادند چرا که ذات استکباری آمریکا با 
ذات استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامی سازگار نبود و اختلاف آمریکا و جمهوری 

اسلامی نه یک اختلاف تاکتیکی و موردی، بلکه اختلافی ذاتی است.
رهبر انقلاب اظهارات افرادی که سردادن شعار »مرگ بر آمریکا« را علت 
خصومت آمریکا با ملت ایران می‌دانند، وارونه‌نویسی تاریخ خواندند و افزودند: 
این شعار مسئله‌ای نیست که آمریکا بخاطر آن اینگونه با ملت ما معارضه کند. 

مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.
ایشان با اشاره به سؤال برخی افراد مبنی بر اینکه »ما در برابر آمریکا تسلیم 
نشدیم اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت«، گفتند: اولاً ذات استکباری 
آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا 
می‌خواستند اما به زبان نمی‌آوردند ولی رئیس‌جمهور فعلی آن را به زبان آورد و 
در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توقع تسلیم ملت ایران با 
این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پر انگیزه 
را امری بی‌معنی خواندند و گفتند: در خصوص آینده دور نمی‌توان حدس زد اما 
در حال حاضر همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است.

ایشان با تأکید بر اینکه کشور را باید قوی کرد، افزودند: دولت در بخش‌های 
مختلف مربوط به خود، نیروهای مسلح در امور نظامی و جوانان در امر 
تحصیل و کار علمی کار را با قوت انجام دهند چرا که اگر کشور قوی شود 
و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد 
برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت. بنابراین قوت 
نظامی، علمی، مدیریتی و انگیزه بخصوص قوت روحیه جوانان لازم است. 
رهبر انقلاب در خصوص برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به 
همکاری با ایران، تأکید کردند: همکاری با ایران با همکاری و کمک آمریکا 
به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. ایشان استمرار کمک و پشتیبانی 
و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن 
این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی‌معنی 
و غیرقابل قبول خواندند و افزودند: اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم 
صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاههای نظامی خود را از منطقه جمع کند 
و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این 

مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست.
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صفحه ی سیاسی

دولت مسعود پزشکیان با شعار وفاق روی کار آمد تا از تنش‌های 
بی‌پایان سیاسی بکاهد، اما پس از گذشت یک سال، نشانه‌های 
نه  آمده،  کوتاه  مجلس  نه  است.  گذشته  از  عمیق‌تر  شکاف 
جریان‌های تندرو توقف کرده‌اند. گلایه‌های حامیان دولت نیز بیشتر 
از قبل شد. اکنون پرسش اصلی این است: وفاق وقتی یک‌طرفه 

باشد، چه ثمری دارد؟
وفاق قرار بود کلیدواژه اصلی دولت چهاردهم باشد؛ شعاری که 
مسعود پزشکیان با آن به میدان آمد و تلاش کرد نشان دهد اهل 
دعوا نیست و قصد دارد کشور را از مسیر گفت‌و‌گو و تفاهم عبور 
دهد. اما یک سال پس از آغاز به کار دولت، پرسش مهمی در 
فضای سیاسی مطرح است: آیا این »وفاق« واقعاً محقق شد یا از 

ابتدا پروژه‌ای یک‌طرفه بود؟
در ظاهر، دولت پزشکیان کوشید از جدال با نهاد‌های دیگر پرهیز 
کند. از چینش کابینه تا موضع‌گیری‌ها در برابر مجلس، فیلترینگ یا 
حتی قانون عفاف و حجاب، دولت همواره مسیر احتیاط و گفت‌و‌گو 
را در پیش گرفت. اما در عمل، به‌جای کاهش تنش، میدان سیاست 

در ایران همچنان پرتنش‌تر از قبل به نظر می‌رسد.
مجلس، با در دست داشتن ابزارهایی، چون استیضاح و نظارت، 
هیچ نشانه‌ای از همراهی با دولت بروز نداد. نه تنها در مسیر 
اجرای وعده‌های انتخاباتی همکاری نکرد، بلکه در مسائلی مانند 
فیلترینگ، سیاست خارجی، و حتی انتصابات فرهنگی به شکلی 
آشکار مقابل دولت ایستاد. تصویب و پیگیری قانون عفاف و حجاب 
بدون هماهنگی با دولت، نمونه‌ای روشن از همین تقابل است. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم این هفته صراحتا تاکید کرد 

که وفاق به معنی لاپوشانی ضعف‌ها نیست.
نشانه‌هایی  نیز  دولت  حامیان  بدنه  درون  در  دیگر،  سوی  از 
فعال سیاسی  ابطحی،  دیده می‌شود. محمدعلی  فرسایش  از 
اصلاح‌طلب در انتقادی تند نوشت: »آقای پزشکیان عزیز! برای 
آنکه دعوا نشود، دبیر فضای مجازی را عوض نمی‌کنید، اما در 
دولت شما به خاطر فشار افراطیون مجلس، معاون وزیر ارشاد را 
شبانه تغییر می‌دهند. این چه نوع وفاقی است؟« این جمله دقیقاً 
همان جایی است که پروژه وفاق ضربه می‌خورد: وقتی مدارا به 

معنای عقب‌نشینی تعبیر می‌شود.
واقعیت آن است که »وفاق«، در نظام سیاسی چندلایه ایران، بدون 
مشارکت متقابل ممکن نیست. وفاق نه یک تصمیم اخلاقی است، 
نه صرفاً حسن نیت رئیس‌جمهور؛ بلکه نیازمند پذیرش متقابل 
قدرت‌ها و جریان‌هاست. وقتی مجلس یا نهاد‌های دیگر خود را 

در موقعیتی برتر می‌بینند، مفهومی به نام وفاق بی‌معنا می‌شود.
از منظر جامعه‌شناختی نیز دولت در این یک سال نتوانسته است این 
مفهوم را به گفتمان عمومی بدل کند. مردم درگیر تورم، بیکاری، 
فیلترینگ و محدودیت‌های اجتماعی‌اند و از شعار وفاق تنها 
تصویری انتزاعی به یاد دارند. در چنین شرایطی، شعار گفت‌و‌گو، 
بدون تغییر ملموس در زندگی مردم، بیشتر شبیه یک سیاست 

نمادین جلوه می‌کند.
حتی در میان اصلاح‌طلبان حامی دولت نیز این نقد جدی شنیده 
می‌شود. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اخیراً گفته است: 
»وفاق دولت پزشکیان در عمل تلاشی برای رهایی از شر مجلس 
است.« این گزاره به‌روشنی نشان می‌دهد که اعتماد درون‌جناحی 

هم نسبت به نتیجه‌بخش بودن این سیاست کاهش یافته است.
در شرایط فعلی، دولت پزشکیان در یک دوگانه گرفتار شده است: 
اگر مماشات را ادامه دهد، به ضعف تعبیر می‌شود؛ اگر از وفاق عبور 
کند، با موجی از تقابل‌های سیاسی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، 
هرچند این سیاست در ابتدا به‌عنوان استراتژی خروج از بحران 

طراحی شد، در عمل به »بن‌بست وفاق« رسیده است.
شاید وقت آن رسیده باشد که دولت تعریف خود از وفاق را تغییر 
دهد. وفاق اگر قرار است به سیاستی مؤثر تبدیل شود، باید بر 
پایه‌ی مطالبه‌ی ملی شکل بگیرد، نه مصلحت سیاسی. دولت 
می‌تواند به‌جای صرفاً نرمش در برابر مخالفان، اجماع اجتماعی 
حول محور‌هایی ملموس مانند معیشت، آزادی اینترنت، شفافیت 
اقتصادی و اصلاحات اداری ایجاد کند. در چنین حالتی، مجلس 
و جریان‌های سیاسی نیز ناگزیر از همراهی خواهند شد. وفاقی که 
تنها از سوی یک طرف تمدید شود، نهایتاً به تسلیم شباهت دارد، 
نه به گفت‌و‌گو. در نهایت، اگر دولت پزشکیان نتواند وفاق را از سطح 
شعار به عمل اجتماعی ارتقا دهد، این پروژه به‌جای ترمیم شکاف‌ها، 

خود به نمادی از بن‌بست سیاسی بدل خواهد شد.
احمد  پناهی

وفاقِ یک‌طرفه؛ بن‌بست سیاستِ 
مماشات در دولت پزشکیان

,,یادداشت
اختلاف ذاتی نه تاکتیکی!

رهبر معظم  انقلاب:

,,دریچه سیاسی

مذاكرات ميان تهران و دولت ترامپ، با وجود انتشار 
گاه‌به‌گاه خبرهايي درباره رد و بدل شدن پيام‌ها، 
همچنان در مرحله‌اي بسيار محدود و نامشخص 
باقي مانده است. اين روند نشان مي‌دهد كه فراتر 
نيازمند رفع موانع  از تعاملات غيررسمي  رفتن 
ساختاري و رواني است كه هر دو طرف را به ‌شدت محدود كرده است. 
اين موانع، در درجه اول ناشي از بي‌اعتمادي متقابل تاريخي است: تجربه 
دور قبلي مذاكرات كه با تنش‌هاي مستقيم و اعمال تحريم‌ها همراه بود، 
موجب شده است كه جمهوري اسلامي و دولت ترامپ هر گونه امتياز 
جديد را به دقت و با ترديد بررسي كنند. به بيان فني‌تر، اين وضعيت يك 
»راهبرد احتياط عملياتي« را شكل داده كه در آن هر طرف به ‌شدت 
نسبت به اجراي تعهدات طرف مقابل مشكوك است و هر امتياز بدون 

تضمين‌هاي عملي پذيرفته نمي‌شود.
يكي از محورهاي اساسي اين پيچيدگي، ادعاي دولت ترامپ درباره 
نابودي زيرساخت‌هاي هسته‌اي ايران است. اين ادعا، اگرچه در سطح 
رسانه‌اي بازتاب گسترده‌اي داشته، اما در عمل يك پرسش بنيادي را 
مطرح ميك‌ند: موضوع اصلي مذاكره چيست؟ اگر مذاكرات به ظرفيت 

غني‌سازي محدود شود، اساس ادعاي نابودي زيرساخت‌ها زير سوال 
مي‌رود و مبناي فني ادعا غيرقابل تحقق است. از سوي ديگر، اگر 
موضوع غني‌سازي از دستور كار خارج شود، ضرورت مذاكره براي 
جمهوري اسلامي بايد مبتني بر ديگر محورهاي مشخص و ملموس 
باشد، چراكه ورود به مذاكرات صرفا براي گفت‌وگوي نمادين فاقد 
ارزش است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه بدون تعيين چارچوب 
روشن براي مذاكرات، امكان پيشرفت واقعي تقريبا غيرممكن است. 
علاوه بر اين، پيشنهادهايي مانند كاهش برد موش‌كهاي بالستيك 
از منظر تهران اساسا قابل پذيرش نيستند. اين مساله نشان‌دهنده 
تناقض بنيادين در اولويت‌ها و مفروضات امنيت ملي است؛ جمهوري 
هر  و  مي‌داند  مذاكره  غيرقابل  را  خود  دفاعي  برنامه‌هاي  اسلامي 
تلاش براي محدود كردن آن‌ پيش از آغاز هر مدلي از گفت‌وگو به 
شكست مذاكرات منجر مي‌شود. از منظر فني، وضعيت فعلي مذاكرات 
را مي‌توان به مثابه يك »چرخه بن‌بست اعتماد« توصيف كرد: هر 
دو طرف براي ورود به مذاكرات مستقيم به اطمينان نياز دارند، اما 
هيچ سازوكاري براي ايجاد اطمينان وجود ندارد. نتيجه اين است كه 
هر گونه تعامل محدود به پيام‌هاي غيررسمي باقي مي‌ماند و هيچ 

پيشرفت ملموسي در سطح توافقات عملي  رخ نمي‌دهد.
در نهايت، براي اينكه مذاكرات بتواند به مرحله عملي برسد، لازم است كه 
دو شرط كليدي محقق شود: اول، ايجاد چارچوب روشن و قابل سنجش 
براي محورهاي مذاكرات، به گونه‌اي كه هر اقدام طرفين قابليت ارزيابي 
و تضمين داشته باشد؛ دوم، كاهش بي‌اعتمادي ساختاري كه ناشي از 
تجربه گذشته و تنش‌هاي بين‌المللي است. بدون اين دو مولفه، مذاكرات، 
حتي اگر از منظر رسانه‌اي فعال به نظر برسند، از لحاظ سياست عملي و 
امنيتي بي‌ثمر خواهند بود. بنابراين وضعيت كنوني مذاكرات ميان جمهوري 
اسلامي و دولت ترامپ نشان مي‌دهد كه معضل اعتماد   و تعريف ناقص 
محورهاي عملي، اصلي‌ترين مانع براي پيشرفت واقعي است و هرگونه 
انتظار براي توافق نهايي بدون حل اين مسائل، بيش از آنكه تحليل‌پذير 
باشد، صرفا اميدواركننده تلقي مي‌شود. اين بن‌بست   همچنين ماهيت 
پيچيده مذاكرات هسته‌اي و امنيتي  را روشن ميك‌ند؛ موضوعاتي كه  
در سطوحي تضمين‌ناپذير هستند و طرفين معتقدند كه هرگونه امتياز 
ي‌كجانبه  مي‌تواند پيامدهاي استراتژيك و سياسي غيرقابل پيش‌بيني 

به همراه داشته باشد.
جواد  هاشمي

معمای بزرگ برای بازگشت به ديپلماسی



ورود بانکها به بنگاهداری و قفل شدن سرمایه آنها در پروژه ها درحالی 
است که اغلب این بانکها با وجود داشتن املاک و دارایی های فراوان 
ولی به دلیل ناترازی در نوبت انحلال قرار گرفته اند. پس از منحل 
شدن بانک آینده و الحاق آن به بانک ملی در پی ورود این بانک به 
مالسازی و بنگاهداری گسترده که تبعات آن دامن گیر اقتصاد کشور 
نیز شده بود، زنگ خطر انحلال سایر بانکهای ناکارآمد و سفته باز را 
به صدا درآورده است. بانک هایی که طی سالیان پیش به دلیل سوء 
مدیریت و بی توجهی به رعایت قواعد و مقررات نظام بانکی همچنین 
خروج از فعالیت های تعریف شده اساسنامه کاری خود، سمت و سوی 
بنگاهداری و زراندوزی را پیش گرفته اند. به طوری که این سری 
بانکها اگرچه صاحب املاک و دارایی های فراونی شده اند اما اغلب آنها 
به دلیل عدم برخورداری از نقدینگی موجود و فریز منابعشان در بخش 
های مختلف، هم اکنون با ناترازی شدیدی مواجه اند، بانک هایی که 
برای برون رفت از چنین شرایطی، خود را به در و دیوار می زنند تا 
بتوانند از تیررس بانک مرکزی در امان مانند و به حیات خود ادامه دهند.

جلو زیان را هر وقت بگیری منفعت است
به قول معروف جلو زیان هر چه زودتر گرفته شود منفعت است اما 
باید به این نکته نیز توجه شود که برخی بانک ها به دلیل منجمد 
بودن دارایی هایشان با مشکل جدی تامین نقدینگی برای پرداخت 
سود سپرده ها و یا تسویه حساب با مشتریان پس از سررسیدآنها، 
روبه رو هستند و برای اینکه بتوانند مشتریان خود را راضی نگه دارند 
دست به خلق پول می زنند؛ رویکردی که البته زیان های سنگینی 
را متحمل اقتصاد کشور کرده است. به طور مثال در بانک آینده که 
منحل شد، طی سالهای متمادی دهها هزار میلیارد تومان پول بدون 
پشتوانه به عنوان استقراض برای پرداخت موارد یاد شده، اختصاص 
داده که این موضوع، زیان سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است 
اغلب این بانک ها منابع فراونی را صرف پروژه های سودآور کرده اند 
که اکنون شاید در نقدشوندگی آن ناتوان باشند و به همین دلیل دچار 
مشکلات و مسائلی هستند که ادامه دار بودن فعالیت آنها کار را روز 

به روز سخت تر می کند.
بانکها باید تسهیل کننده باشند نه زراندوز

بنگاهداری، رویکردی  بانکداری بسمت  از  بانکها  خروج فعالیت 
اشتباهی است که طبق گفته کارشناسان بانک‌ها در اقتصاد باید 
نقش تسهیل‌کننده تولید، تأمین مالی بنگاه‌های مولد و پشتیبان رشد 
اقتصادی را داشته باشند نه اینکه سمت سوی سودآوری از طریق 
بنگاهداری را پیش بگیرند. این دسته از بانکها علاوه بر داشتن شرکت 
های متعدد، صاحب املاک و پروژهای زیادی هستند در حالی که 
اغلب، نقدینگی چندانی ندارند. طبق گزارش های موجود، بررسی 
صورت‌های مالی در کدال نشان می‌دهد که ۱۷ بانک فعال کشور 

بیش از ۷۵ شرکت انبوه‌ساز زیرمجموعه دارند که بخش عمده‌ای از 
آنها در حوزه ساخت‌وساز، خرید و فروش املاک و مستغلات فعالیت 
می‌کنند. فعالیتی که به دلیل عدم عرضه آنها به بازار نه تنها بازار ملک 
را به هم ریخته است بلکه همین بانکها به دلیل قفل شدن منابعشان 
در این راه اکنون با مشکل کمبود منابع و در نهایت ناترازی قرارگرفته 
اند. حال که بانک مرکزی در راستای ساماندهی بانک های ناتراز 
گام بر می دارد این بانک ها چاره ای ندارند جز اینکه مطابق قواعد و 

قوانین تعریف شده از تصمیمات بانک مرکزی تبعیت کنند.
ضرورت منع فعالیت بانکهای مشکل دار

کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید دارند؛ پس از انحلال بانک 
آینده سایر بانک های مشکل دار نیز باید فعالیتشان منع شود، چرا 
ادامه حیات این بانکها اقتصاد کشور را بدتر از شرایط کنونی می 
کند زیرا به دلیل رشد نرخ تورمی که بخش عمده منشاء آن، چنین 
بانکهایی است روز به روز از ارزش پول ملی کم می شود. تاکید آنها 
این است که تداوم روند شناسایی بانک‌های ناتراز و ادغام و انحلال 
آن‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی و سوق دادن 
اعتبارات به سمت تولید باشد. در چنین شرایطی با توجه به مشکلاتی 
که دلالی و بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور ایجاد می‌کند، نیاز است 
سیستم بانکی کشور در مسیر درست و شفاف متحول شود. یکی از 
این راهکارها انجام اقدامات قانونی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها 
در راستای خارج کردن آن‌ها از بنگاه‌داری و سفته‌بازی است که باید 
مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد. اینکه چرا تصمیم گرفته شد تا 
بانک آینده منحل شود به دلیل آن بود که این بانک سال‌هاست با 
ناترازی و زیان انباشته سنگین مواجه بود و برای ماندن در شبکه 

بانکی به ناچار دست به اضافه‌برداشت‌های بی‌سابقه از بانک مرکزی 
می زد، به‌طوری که طبق گزارش های موجود، بانک آینده به تنهایی 
۴۲ درصد ناترازی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود و 
چنانچه منحل نمی شد ضرر این ناترازی روز به روز به اقتصاد کشور 
بیشتر می شد، به همین دلیل بانک مرکزی هم اکنون عزم خود را 
برای ساماندهی بانک های ناتراز جزم کرده است که اگر خود را 

اصلاح نکنند به سرنوشت بانک آینده مبتلا می شوند.
ضرورت چوب حراج به دارایی بانکهای ناتراز برای فرار 

از لغو مجوز
محسن صادقی، کارشناس بانکی با بیان اینکه بانکداری همراه با 
بنگاهداری پذیرفتنی نیست، افزود: بانک ها باید از املاک و دارایی 
های غیر بانکی خارج شوند، این اقدام هم به سلامت فعالیت بانک 
کمک می کند و هم اینکه با فروش دارایی ها حتی با قیمت پایین 
تر، سرمایه های خودشان را برای ممانعت از خروج ناترازی افزایش 
می دهند، اقدام درستی که مانع از لغو مجوز فعالیت آنها می شود و باید 
به این کار تن دهند. وی افزود: البته برخی از بانک ها به دلیل آنکه 
منابعشان در قالب تسهیلات دهی از بانک خارج شده و اکنون معوق 
شده است، موجب شده که دارایی که به عنوان وثیقه از مشتری در قبال 
پرداخت تسهیلات گرفته اند به آسانی نقد نشود. صادقی اضافه کرد: اگر 
مجوز یک بانک مشکل دار در مسیر اصلاح، لغو و فعالیتش به بانکی 
دیگر محول شود، بی تردید بانک پذیرنده نیز با مشکل مواجه خواهد 
شد زیرا همان دارایی های زیان بار سمی به بانک پذیرنده منتقل شده 

و این مشکلات در ترازنامه بانک پذیرنده خواهد نشست.
مینو  گرجی
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,,یادداشت
دوگانه »ارز« تک نرخی و » ارز« شناور

در شرايطي كه اكثريت ايرانيان با معضل فقر 
اساسي  اقلام  تهيه  براي  و  مواجهند  فزاينده 
خود مانند گوشت و مرغ و برنج و...با مشكلات 
عديده‌اي روبه رو هستند، يك بار ديگر دوگانه 
ارز شناور و چند  يا»نرخ  نرخي«  ايده»ارز تك 
نرخي« در فضاي اقتصادي و تخصصي كشور مطرح شده است. 
گفته مي‌شود مهم‌ترين نهادهاي پولي و مالي كشور، هركدام رويكرد 
متفاوتي را در اين زمينه مطلوب مي‌دانند. اصولا راه‌حل‌هاي اقتصادي 
در عرصه عمل، روتين و تئوريك نيستند و بايد به صورت ميداني دركي 
از آنها به دست آورد. در مورد نسخه شفاف‌بخش براي نظام ارزي ايران، 
تئوري‌ها به تنهايي كافي نيستند. اينكه فلان كشور ارز را تك نرخي 
كرده و توفيقي داشته، دليلي نمي‌شود كه اين الگو در اقتصاد ايران هم 
جوابگو باشد. بايد هدف كلي كشورها از سياست‌هاي ارزي مشخص 
شود. زماني هدف كشوري رشد صادرات است؛ در اين مدل اقتصادي، 
نرخ ارز بالا براي صادركنندگان ايده‌آل است. بنابراين محتمل است كه 
صادركنندگان فشار بياورند كه نرخ ارز بالا برود. زمان ديگري ممكن 
است هدف تامين نيازهاي مصرفي مردم )واردات( اولويت باشد در اين 
صورت نرخ ارز، با قيمت پايين بيشتر به مردم كمك ميك‌ند. در مدل 
ديگري ممكن است دولت بخواهد تراز تجاري متعادل داشته باشد، يا به 
دنبال رفاه و بهبود معيشت مردم باشد، در هر كدام از مدل‌ها، سياست 
خاصي بايد در پيش گرفته شود. شخصا علي‌رغم بيش از ۳دهه حضور 
در عرصه اقتصادي كشور هنوز نتوانسته‌ام متوجه شوم كه هدف بنيادين 
سياست‌گذاران اقتصادي ايران در حوزه ارز چيست؟ افراد و گروه‌هايي 
كه به دولت دولت فشار مي‌آورند ارز را تك نرخي كند، ابعاد مختلف 
اين تصميم را نيز بايد در نظر بگيرند. بدون ترديد نرخ‌هاي متعدد ارزي، 
فسادآور هستند. افراد و گروه‌هايي كه به اين ارز دولتي دسترسي داشته 
باشند، ثروت‌هاي نجومي به جيب مي‌زنند. اما هدف بانك مركزي از 
تخصيص ارز توافقي و ترجيحي اين است كه كالاي مصرفي و نياز 

اساسي مردم، كمي ارزان‌تر به دست مردم برسد.
البته طبيعي است كه اگر ارز به واردات موبايل و خودروي لوكس و...

تخصيص داده شود، به نفع سوداگران است و مردم كم برخوردار بهره‌اي 
از آن نمي‌برند. اين ارز دولتي بايد براي تامين مهم‌ترين نيازهاي عمومي 
كشور از جمله نهاده‌ها و دارو تخصيص يابد. نه كالاهاي لوكس و غير 
ضروري. مساله اين است كه حتي كساني كه نهاده دامی و روغن 
و كنجاله و...وارد ميك‌نند، محصول نهايي خود را نرخ ارز ترجيحي 
نمي‌فروشند و با نرخ ارز آزاد محصولات توليدي را به فروش مي‌رسانند. 
لذا افراد و گروه‌هايي كه مي‌گويند چند نرخي شدن ارز كمكي به بهبود 
وضعيت معيشتي مردم نكرده از منظري خاص حرف درستي مي‌زنند. 
اما مساله اين است كه دولت بايد دامنه‌هاي نظارتي خود را گسترش 
دهد تا محصولات اساسي با نرخ دولتي به دست مردم برسد. اينكه 
به جاي حل صورت مساله، آن را پاك كنيم، اشتباه است. امروز سبد  
مصرفي مردم به‌شدت كوچك شده است. فقر گسترش يافته و بسياري 
از اقلام اساسي مانند گوشت و مرغ و برنج ايراني و...از سفره‌هاي مردم 
حذف شده‌اند. كشوري كه گرفتار تحريم است، درگير انحصارات است و 
ناترازي‌هاي بانكي آن سر به فلك مي‌زند، نمي‌تواند محصولات اساسي 
مورد نياز مردم را به قيمت آزاد توزيع كند. حتي در اروپا و امريكا هم 
اينگونه با معيشت مردم بازي نمي‌شود. خوب است منتقدان ارز دولتي، 
تصويري از بازار تك نرخي مد نظر خود را هم ارايه كنند. آيا معني آن اين 
است كه هر شهروند هر ميزان ارزي كه نياز دارد را به راحتي تهيه كند؟ 
بعيد است در شرايط تحريمي يك چنين فراواني ارزي وجود داشته باشد 
كه هر شهروندي به بازار مراجعه كند و هر مقدار ارزي كه مي‌خواهد را 
تامين كند. اگر اينگونه نباشد، مردم چاره‌اي ندارند جز اينكه ارز مورد نياز 
خود را از بازار آزاد خريداري كند. بنابراين بازار آزادي شكل گرفته  و نرخ 
چند گانه مي‌شود! در شرايطي كه گفته مي‌شود شركت‌هاي بزرگ و 
كارتل‌هاي اقتصادي عظيم، ارز دولتي گرفته شده را عودت نمي‌دهند، 
فشار بيشتر به مردم غير منصفانه است. به جاي فشار به خانوارهاي 
ايراني و آزادسازي نرخ ارز، بهتر است نظارت‌هاي ارزي افزايش داده 
شوند. بانك مركزي بايد نظارت‌هاي خود را در عالي‌ترين سطح بالا 
ببرد. تا بازار ارز كشور گرفتار سوداگري و سودجويي و دلالي نشود. 
متاسفانه امروز قيمت برخي اقلام اساسي در ايران حتي از قيمت‌هاي 
جهاني هم بيشتر است. مردم ايران، گوشت را ۳برابر قيمت جهاني، 
برنج را ۳برابر، مرغ را دو برابر و روغن را ۲برابر قيمت جهاني خريداري 
ميك‌نند! يعني ايرانيان به ريال درآمد دارند و به دلار بايد خرج كنند. نرخ 
گوشت گاو در اغلب كشورها بين ۴تا ۵دلار براي هر كيلوگرم است. 
اما در ايران مردم، گوشت را با قيمت بالاي ۱,۳ميليون تومان خريداري 
ميك‌نند! در يك چنين شرايطي طبيعي است كه هيچ عقل سليمي از 
آزادسازي نرخ ارز به بهانه تك نرخي شدن آن دفاع نخواهد كرد. در 
شرايط تحريم و انحصار اقتصاد ايران به يك نرخ ارز شناور نياز دارد تا 
وارد مرحله پساتحريم و بهبود المان‌هاي اقتصادي شود. در اين صورت 

مي‌توان به ايده‌هايي چون ارز تك نرخي هم فكر كرد.
آلبرت  بغزيان

فئودال های بی پولفئودال های بی پول
تنها راه نجات بانک های ناتراز، حراج دارایی های آنها است

,,یادداشت

يا پيچاندن آن؟!عزم نظام  پيچيدگي مساله 
حكمراني جزم و كليد آغاز پرداخت كالابرگ 
هم زده شده است . چنانكه رييس سازمان 
برنامه يكي، دو روز قبل اعلام كرد: »شيوه 
پرداخت جديد كالابرگ چندان فرقي با قبل 
نخواهد كرد و فقط تعداد كالاهاي مشمول كالابرگ تغيير خواهد 
كرد و كالاهايي كه بيشتر مورد نياز مردم است با اولويت همراه 
با يارانه دولتي و به قيمت ثابت در اختيارشان قرار داده مي‌شود« 
)فارس- ۱۰/۸( . قبل از آن در هفته گذشته بحث و جدل شديدي 
بين وزير رفاه با رييس مجلس بر سر همين موضوع يعني توزيع 
نفر(  يارانه‌بگير )۲۷ ميليون  از محل حذف سه دهك  كالابرگ 
درگرفت. وزير رفاه به سبب »وضعيت اقتصادي جامعه« انجام اين 
كار را به صلاح ندانسته و تلويحا اظهار عجز و ناتواني كرد و در مقابل 
رييس مجلس با اتكا به ماده ۳۱ برنامه هفتم و »كاهش فقر مطلق« 
اصرار به اين كار داشت و از آقاي وزير مي‌خواست كه به تكليف خود 
عمل كند و »موضوع را نپيچاند«! در اينكه بايد چاره‌اي عاجل براي 
فشار سنگين تورم انديشيد كه بر سر ساكنان اين سرزمين هوار شده 
و تحمل آن هر روز سخت و سخت‌تر مي‌شود، شكي نيست. آوار 
تورمي كه طبق گزارش اخير مركز آمار به ۴۸,۶ درصد )نقطه به 
نقطه( و ۵ درصد افزايش نسبت به ماه قبل‌تر )شهريورماه( رسيده 
كه همين تورم يك ماهه معادل تورم سالانه بسياري از كشورهاست 
)از ارمنستان و تاجيكستان و عربستان تا ويتنام و كره جنوبي و چين 
و سوييس و لوكزامبورگ و...( . اما آيا اولا مي‌توان قيمت يك يا 

چند كالا را به صورت دستوري ثابت نگه داشت و دچار افزايش 
هزينه‌هاي بودجه‌اي و رانت و فساد و قاچاق و مصرف بي‌رويه و 
كاهش سرمايه‌گذاري در آن كالاها و...نشد؟! و ثانيا اصولا اين روش 
و اين كيسه شن‌ها مي‌توانند مانعي بر سر راه جريان خروشان تورمي 
و البته كسادي و ركود سخت و سنگين اقتصاد ايران و هر چه فقير‌تر 

شدن جامعه شوند؟! پاسخ هر دو سوال قطعا »خير« است. 
الف-تثبيت قيمت يكسري كالاها همچون مرغ و گوشت، برنج و 
تخم‌مرغ و پنير، شير و...در سطحي پايين‌تر از قيمت بازار، سواي فشار 
شديد بر بودجه دولت كه هم‌اكنون نيز با كسري‌هاي عظيم )۱۸۰۰ 
تريليون تومان-نايب‌رييس كميسيون بودجه مجلس- ۱۰/۸( مواجه 
است، موجب افزايش تقاضا براي آن كالاها شده و انگيزه براي توليد 
و افزايش عرضه آن كالا را در بازار كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر 
به ايجاد »صف« در جامعه مي‌انجامد. پديده‌اي كه سمت پيداي آن، 
صف مصرفك‌نندگان و كساني است كه در تلاشند تا در فهرست 
دريافتك‌نندگان اين كالاها و كالابرگ‌ها قرار گيرند و سمت پنهان آن 
»صف« كساني است كه از طريق توليد، واردات و توزيع اين كالاها 
و نهاده‌هاي ارزان قيمت مربوط به آنها، رانت‌هاي عظيم به جيب 
مي‌زنند و گروه‌هاي حامي سياستگذاران و نيز ستادها و كميته‌ها و...
را براي تنظيم اين »نابازار« شكل مي‌دهند كه چرخه فساد و اقتصاد 
سياسي خاص خود را ايجاد ميك‌نند. همچنانكه به‌رغم پرداخت حدود 
۱۴ ميليارد دلار ارز ۲۸و ۵۰۰ توماني به كالاهاي اساسي و دارو در سال 
گذشته و تعهد دولت به تخصيص همين مبالغ در سال جاري، شاهد 
گران شدن اين كالاها تقريبا معادل سايركالاهاي غيرحمايتي هستيم. 

به‌طوري كه طبق گزارش‌هاي كارشناسي قيمت كالاهاي مشمول 
ارز ترجيحي از سال ۱۳۹۷ به بعد تقريبا معادل تورم عمومي بوده 
است. ب-به نظر يك راه‌حل بيشتر براي مقابله با فقر رو به گسترش 
و افزايش رفاه طبقات مختلف به خصوص ده‌كهاي پايين درآمدي 
وكنترل تورم وجود ندارد و آن كنترل هزينه‌هاي دولت و رشد حجم 
نقدينگي و از اين طريق كنترل سطح عمومي قيمت‌ها در سطح كلان 
و رها‌سازي قيمت‌ها در سطح خرد است. پيش زمينه آن اما آشتي با 
علم اقتصاد و نظام و نظريه قيمت‌ها و ارجحيت منافع ملي و منفعت 
همگاني بر منافع فردي و جناحي است تا آن اتفاقي بيفتد كه يك و 
نيم قرن است كه در زنجيره اقتصاد كشورمان مفقود است يعني »توليد 
ثروت«؛ »آبادي يك ملك بسته به مقدار امتعه‌اي است كه در آن 
ملك به عمل مي‌آورند: آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند...
بعضي اوقات به خصوص در ايام سابق، بعضي از براي تحصيل مال به 

قانون جنگ يا به‌طور دزدي همديگر را مي‌چاپيدند 
اين قسم تحصيل مال در دنيا رفته رفته در دنيا كم مي‌شود و جز يك 
منفعت موقتي هيچ فايده‌اي ندارد ...راه تمول يك ملت نه در جنگ 
است و نه در غصب اموال ديگران، راه تمول يك ملت منحصر به اين 
است كه زياد كار بكند، زياد امتعه به عمل بياورد، زياد داد و ستد كند« 

)ميرزا ملكم خان - رساله‌ها(. 
 »مبارزه با فقر« و »توليد ثروت« در جهان امروز مساله‌اي »پيچيده« 
نيست، اما اگر به الزامات و ضرورت‌هاي حل منطقي اين مساله گردن 

ننهيم مجبور به »پيچاندن« آنيم!
حسين  حقگو

پيچيدگی مساله يا پيچاندن آن؟!
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صفحه ی خوزستان

بهمن علاءالدین؛ صدای جاودان زاگرس

آتش به دل ها!
در تاریخ موسیقی ایران، برخی صداها تنها آوا نیستند؛ 
روح یک قوم‌اند، پژواک یک تاریخ، و انعکاس هزار 
سال مهر و رنج و آزادگی. بهمن علاءالدین –که مردم 
او را با نام هنری مسعود بختیاری می‌شناسند– یکی 
از همین صداهاست. صدایی برخاسته از دامنه‌های 
زاگرس، از میان مه و بلوط و کوچ، که هنوز در جان و جانان بختیاری‌ها می‌پیچد. 
علاءالدین فرزند خاکی بود که صخره‌هایش هم ریشه در موسیقی داشتند. در 
مسجدسلیمان زاده شد و در لالی و انبل بالید؛ جایی که طبیعت، نخستین آموزگار 
موسیقی او بود. صدای باد در کوه، شرشر چشمه، بع‌بع گوسفندان و نوای کرنا، 
نخستین دستگاه‌های موسیقی او را شکل دادند. او در روزگاری آواز خواند که 
موسیقی بومی در معرض فراموشی بود. اما او، با دقت و وسواسِ یک پژوهشگر، 
نغمه‌های کهن را از دل خاک برکشید، گرد غربت از چهره‌شان زدود و به آنها 
جان دوباره بخشید. در »مال‌کَنون«، »هی‌جار« و »آستاره«، نه فقط نغمه‌ای 
تازه، بلکه نوعی بازآفرینی فرهنگی شکل گرفت. او موسیقی را از مجلس عزا و 
عروسی به آلبوم و سالن آورد، بی‌آنکه از اصالتش بکاهد. در ترانه‌هایش، طبیعت 
همیشه زنده است. واژه‌ها در شعر او بوی خاک و باران می‌دهند. "اوَْر" و "کُهْ" 
و "بارون" در زبان او تنها عناصر طبیعت نیستند، بلکه ارواح زاگرس‌اند که در 
قالب واژه‌ها حلول کرده‌اند. علاءالدین با طبیعت یکی بود؛ چنان که صدایش، 
ادامه‌ی صدای باد در تنگ منگشت بود.  اما آن‌چه او را فراتر از یک خواننده بومی 
می‌برد، درک عمیقش از شعر بود. تسلطش بر ادبیات فارسی و لری بختیاری 
سبب شد شعر و موسیقی در آثارش به وحدتی طبیعی برسند؛ به‌گونه‌ای که مرز 
میان کلام و نغمه از میان می‌رفت. او شعر را نمی‌خواند، بلکه می‌زیست. در 
جهان پرهیاهوی امروز، صدای او همچون یادگاری از راستی و سادگی مانده 
است؛ یادآور مردمانی که »خاک را عشق می‌ورزند و از کوه شرم دارند«. بهمن 
علاءالدین تنها هنرمند نبود، سفیر فرهنگی یک قوم بود. او نه در کنسرت‌های 
پرزرق‌وبرق، بلکه در دل مردمش جاودانه شد؛ در دل چوپانی که در سپیده‌دم، 
نغمه‌اش را با باد زمزمه می‌کند. مسعود بختیاری رفت، اما صدایش نرفت. هنوز 
در هر کوچ ایل، در هر غروب کوه، و در هر دلتنگی مردمان زاگرس، زمزمه‌ای از 

او به گوش می‌رسد — زمزمه‌ای از عشق، خاک، و جاودانگی.
منوچهر  برون 

,,یادداشت

تصمیم کارگروه آلودگی هوای خوزستان برای آغاز به کار ادارات 
و مدارس با تأخیر نیم ساعته، با هدف حفظ سلامت شهروندان 
در برابر آلاینده‌ها اتخاذ شده است. اما این تصمیم، ناخواسته یک 
معمای بزرگ برای هزاران خانواده کارمند ایجاد کرده است: وقتی 
والدین باید ساعت ۹ صبح در محل کار خود حاضر باشند، تکلیف 
دانش‌آموزی که باید ۹:۳۰ دقیقه راهی مدرسه شود، چیست؟ این 
نیم ساعت سرگردانی، پرسشی است که بر اساس پیام‌های رسیده 
به خبرآنلاین خوزستان، به دغدغه اصلی والدین شاغل در این روزها 

تبدیل شده است.
تصمیمات مدیریتی در شرایط بحرانی مانند آلودگی هوا، اگرچه با 
نیت خیرخواهانه حفاظت از سلامت عمومی صورت می‌گیرد، اما 
زمانی که بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان 

اتخاذ شود، می‌تواند خود به بحرانی دیگر دامن بزند.
اعلام اخیر استانداری خوزستان مبنی بر شروع فعالیت ادارات در 
شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون از ساعت ۹:۰۰ صبح 
و آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها در ساعت ۹:۳۰، نمونه بارزی از 
همین دست تصمیمات است. هرچند هدف اصلی کاهش تردد در 
ساعات اوج آلودگی و محافظت از جان شهروندان، به ویژه کودکان، 
بوده است، اما پیامدهای این تصمیم برای خانواده‌هایی که هر دو 
والد شاغل هستند، به دقت بررسی نشده است. این در حالی است 
که سامانه پایش آلودگی هوا همچنان هوای ناسالم را گزارش 
می‌دهد و هیچ توضیحی در خصوص اینکه چرا این ساعات خاص 
انتخاب شده‌اند و آیا این انتخاب بر اساس کاهش آلودگی در این 
ساعات صورت گرفته یا صرفاً برای کاهش زمان حضور در معرض 

آلودگی، منتشر نشده است.
بر اساس تحقیقات و پیام‌های متعددی که به خبرآنلاین رسیده، 
بسیاری از پدران و مادران کارمند با این چالش مواجه شده‌اند که 
چگونه می‌توانند فرزند خود را ساعت ۹:۳۰ به مدرسه برسانند 
و همزمان رأس ساعت ۹ در محل کار خود حاضر باشند. این 
ناهماهنگی ۳۰ دقیقه‌ای، گزینه‌های محدودی پیش روی خانواده‌ها 
قرار می‌دهد که هر یک پیامدهای خاص خود را دارد. گروهی از 
والدین مجبور به گرفتن مرخصی ساعتی می‌شوند که این امر در 
درازمدت می‌تواند به موقعیت شغلی آن‌ها لطمه بزند. گروهی دیگر 
به ناچار فرزند خود را زودتر از موعد در مقابل درب مدرسه رها 
می‌کنند که این کار، امنیت دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد. اما 
نگران‌کننده‌ترین سناریو، تنها گذاشتن کودکان در خانه برای این 

بازه زمانی کوتاه است.
بر  روانشناسان کودک همواره  و  اجتماعی  کارشناسان مسائل 
خطرات تنها گذاشتن کودکان در منزل، حتی برای دقایقی کوتاه، 
تأکید دارند. تنها ماندن مداوم یا پیش از آمادگی کافی، با پیامدهای 
منفی زیادی بر سلامت روانی و جسمانی کودک همراه است. این 

اقدام نه تنها احتمال وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا 
سقوط از ارتفاع را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند اضطراب و ترس 
عمیقی را در روحیه حساس کودکان ایجاد کند . کودکی که در خانه 
تنها رها می‌شود، در معرض آسیب‌های روحی و جسمی جدی 
قرار می‌گیرد و این نیم ساعت که در ظاهر کوتاه به نظر می‌رسد، 
می‌تواند به تجربه‌ای تلخ و آسیب‌زا برای او تبدیل شود. به گفته 
متخصصان، کودکان زیر ۸ سال به هیچ عنوان نباید در خانه تنها 
گذاشته شوند و حتی برای سنین بالاتر نیز، این تنهایی باید با رعایت 
نکات ایمنی و حداکثر به مدت یک ساعت باشد. آیا مسئولانی که 
چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند، به این فکر کرده‌اند که در این سی 
دقیقه پر از اضطراب، چه کسی مسئولیت امنیت و آرامش روانی این 

کودکان را بر عهده خواهد داشت؟
این وضعیت، فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی و توجیه علمی 
پشت پرده تصمیمات را بیش از پیش نمایان می‌سازد. کارگروه 
آلودگی هوا به جای ارائه توضیحات منطقی در خصوص چرایی 
مدارس،  برای  و ۹:۳۰  ادارات  برای  ساعت ۹ صبح  انتخاب 
صرفاً به اعلام تغییر ساعت بسنده کرده است. آیا این بدان 
معناست که آلودگی هوا در این ساعات کاهش میی‌ابد یا صرفاً 
با جابجایی نیم ساعته، زمان حضور در معرض آلودگی کمتر 
می‌شود؟ این عدم شفافیت، نگرانی‌ها را تشدید کرده و این سوال 
را در ذهن والدین ایجاد می‌کند که آیا این مرگ خاموش آلودگی 
هوا، در ساعات ابتدایی صبح، رو به زوال می‌گذارد یا فقط زمان 

تماس ما با آن را اندکی به تعویق می‌اندازد؟
و  صنعتی  آلاینده‌های  و  معلق  ذرات  ویژه  به  هوا،  آلودگی 
کشاورزی، تأثیرات مخرب و بلندمدتی بر سلامت انسان، به‌ویژه 
بروز مشکلات  باعث  می‌توانند  آلاینده‌ها  این  دارد.  کودکان، 

تنفسی مانند آسم و برونشیت، کاهش عملکرد ریه، و حتی 
تأثیرات منفی بر رشد شناختی و سیستم ایمنی کودکان شوند. با 
توجه به اینکه سیستم تنفسی کودکان هنوز در حال رشد است و 
آن‌ها حجم هوای بیشتری نسبت به وزن بدنشان تنفس می‌کنند، 
آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر است. عدم 
وجود توضیحات علمی و شفاف در خصوص مبنای انتخاب 
ساعت ۹ صبح، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است 
سلامتی گروهی از شهروندان، یعنی والدین شاغل و فرزندانشان، 
فدای تصمیمی غیرکارشناسی شده باشد. این مشکل، ضرورت 
یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی را بیش از پیش 
آشکار می‌سازد. سیاست‌گذاری در حوزه‌های شهری و اجتماعی 
باید با نگاهی جامع و خانواده‌محور صورت گیرد. نمی‌توان برای 
سلامت جسمی شهروندان تدبیری اندیشید اما سلامت روانی و 

امنیت اجتماعی خانواده‌ها را نادیده گرفت.
پیشنهاد می‌شود در شرایط مشابه، ستادهای بحران با هماهنگی 
بیشتر میان نهادهای مختلف، ساعت آغاز به کار مدارس و ادارات را 
به صورت یکسان و هماهنگ تعیین کنند یا سازوکارهای حمایتی 
مانند ایجاد مراکز نگهداری موقت در مدارس برای پذیرش زودتر از 
موعد دانش‌آموزان را فراهم آورند. در نهایت، هدف از هر تصمیمی 
باید تسهیل زندگی مردم و کاهش دغدغه‌های آنان باشد، نه 
افزودن باری جدید بر دوش خانواده‌هایی که در شرایط سخت 
اقتصادی و اجتماعی، برای ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان 
تلاش می‌کنند. خبرآنلاین بر خود لازم می‌داند تا پیگیری این 
موضوع را از مسئولین مربوطه ادامه داده و پاسخ شفافی برای این 

دغدغه مردمی بیابد.
فاطمه   اشرفپور

بازی روانی مدیریت بحران!
تصمیمی برای سلامت یا چالشی برای خانواده؟

,,یادداشت
 تکرار آتش‌سوزی در تالاب‌های خوزستان؛ 

تهدیدی برای تنوع زیستی و 
سلامت مردم

اگر  و  است  کننده  نگران  خوزستان  تالاب‌های  در  حریق  تکرار  روند 
خشکسالی‌ها تداوم یابد، احتمال بروز آتش‌سوزی در تالاب‌های خوزستان 
هم بیشتر می‌شود اما تکرار این پدیده چه تاثیری بر اکوسیستم‌های تالابی 
منطقه خواهد داشت؟ علی ارواحی کارشناس تالاب به تشریح دلایل وقوع 
حریق در تالاب‌ها پرداخته و آن را به دو گروه ناشی از مداخلات انسانی 
و ناشی از عوامل طبیعی تقسیم می‌کند. در حریق‌های ناشی از مداخلات 
انسانی نقش گردشگران یا پسماندهای باقی مانده از آنها در فصول گرم سال 
پررنگ است اما گاهی هم مردم به قصد تصرف اقدام به ایجاد حریق در 
نیزارهای قسمت‌های خشک شده تالاب‌ها می‌کنند. در گروه عوامل طبیعی 
هم خشک ماندن پهنه تالابی برای مدت زمان طولانی سبب می‌شود که 
در مواد آلی بستر تالاب به تدریج فعل و انفعالات شیمیایی ایجاد شود و 
آن عرصه دچار خودسوزی شود. زمان این خودسوزی بسته به مدت زمان 
خشک ماندن بستر تالاب تغییر می‌کند و این پدیده هم به شکل غیر مستقیم 
از مداخلات انسانی تاثیر می‌گیرد. به گفته ارواحی حریق در تالاب‌ها تاثیرات 
متنوعی بر مناطق پیرامونی تالاب دارد. آتش سوزی میکروکلیمای اطراف 
تالاب را تحت تاثیر قرار داده و تنوع زیستی تالاب‌های درگیر را در معرض 
تهدید جدی قرار می‌دهد. مثلا پرندگان مهاجری که در تالاب لانه‌گزینی 
کرده یا زادآوری دارند، در حریق تالاب دچار آسیب می‌شوند. ضمن آنکه 
حریق در این اکوسیستم‌ها مطلوبیت زندگی در پیرامون پهنه‌های تالابی 
را کاهش داده، شرایط زندگی را برای جامعه محلی سخت‌تر می‌کند و اگر 
این پدیده تکرار شود، به تدریج بر افزایش نرخ مهاجرت تاثیر می‌گذارد. این 
کارشناس تالاب، میزان تاثیر حریق بر تنوع زیستی تالاب‌ها را مرتبط با 
نوع آتش‌سوزی می‌داند و بر این باور است که در حریق‌های عمدی که 
برای تصرف اراضی تالابی رخ می‌دهد، قطعا پرندگان کنار آبزی و مهاجر 
آسیب می‌بینند اما در وضعیت حریق‌های ناشی از عوامل طبیعی و خودسوزی 
تالاب‌ها، با توجه به اینکه بستر تالاب خشکیده شده است و آن اکوسیستم 
برای مقطعی امکان زیست خود را برای موجودات زنده از دست داده است، 
اگر به خصوص بازه زمانی خشکیدگی طولانی شده باشد، امکان زیست را 
برای برخی از گونه‌های گیاهی از دست رفته و امکان حیات برای آبزیان یا 
میزبانی پرندگان مهاجر در چنین تالابی وجود ندارد و آتش‌سوزی تاثیر منفی 
روی جمعیت حیات وحش و تنوع زیستی که می‌تواند در آن تالاب زندگی 
کند، خواهد داشت. تکرار حریق در تالاب‌های خوزستان کیفیت زیست مردم 
این استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همان‌طور که خودسوزی 
هورالعظیم مردم شهرهای غرب خوزستان را راهی بیمارستان‌ها می‌کند، آتش 
سوزی شیمبار هم بر سلامت و زیست مردم اندیکا تاثیرگذار می‌گذارد. کاش 
به جای تکیه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بر اقدامات سازه‌ای 
برای نگه داشت آب در این تالاب، با اجرای برنامه‌های احیای پوشش گیاهی 
چشمه‌های بستر تالاب را زنده نگه دارند تا رطوبت این اکوسیستم به صورت 
پایدار تامین شود و دیگر شاهد بروز حریق در منطقه نباشیم یا دست کم 

آتش‌سوزی کمتری در این اکوسیستم‌ها رخ دهد.
سیما  محمدی

,,یادداشت

استان خوزستان در سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد زیست‌محیطی 
مواجه بوده که سلامت عمومی مردم را به‌طور جدی تهدید کرده است. 

آلودگی هوا، کیفیت پایین آب و بحران‌های ناشی از دود تالاب‌ها به‌ویژه 
هورالعظیم از جمله عواملی هستند که زندگی روزمره شهروندان را مختل 

کرده‌ و فشار سنگینی بر زیرساخت‌های درمانی استان وارد کرده‌اند. 
در این میان، افزایش چشمگیر مراجعات درمانی در آبان‌ماه جاری، زنگ 

خطری است که مسئولان را به اقدام فوری و مؤثر فرا می‌خواند. 
افزایش 25 درصدی مراجعات درمانی در پی آلودگی هوا

پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستانی  امور  مدیر  رفیعی‌پور،  مصیب   
جندی‌شاپور اهواز از افزایش چشمگیر مراجعات درمانی در آبان‌ماه جاری 

به دنبال آلودگی هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وی اظهار داشت: تنها در 11 روز نخست آبان‌ماه، میزان مراجعات درمانی 
نسبت به آبان‌ماه سال گذشته به دنبال الودگی‌هوا با افزایش 25 درصدی 
بیماران قلبی تنفسی غیر عفونی ناشی از آلودگی هوا مواجه بوده‌ایم که این 

رقم به‌تنهایی نشان‌دهنده فشار مضاعف بر سیستم درمانی استان است.
رفیعی‌پور با ابراز نگرانی از وضعیت شهرستان دشت آزادگان تصریح کرد: 
در 24 ساعت گذشته، بار مراجعات درمانی در شهر سوسنگرد دو برابر 
شده است. این افزایش ناگهانی و شدید، زنگ خطر جدی برای وضعیت 
سلامت عمومی منطقه محسوب می‌شود. وی با اشاره به افزایش هم‌زمان 

بیماری‌های گوارشی در استان گفت: علاوه بر بیماری‌های تنفسی، در 
سال‌های اخیر شاهد افزایش مراجعات بیماران گوارشی نیز بوده‌ایم که 
بخشی از آن به کیفیت پایین آب و سایر عوامل محیطی بازمی‌گردد. 
آلودگی هوا و آب، دو شاخص نگران‌کننده در سلامت عمومی خوزستان 
هستند که نیازمند توجه فوری و تصمیم‌گیری‌های مؤثر و سازمانی‌افته‌اند.

دود تالاب، بی‌توجهی دولت
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس 
شورای اسلامی خوزستان در گفتگویی اظهار کرد: سفر معاون اجرایی 
رئیس‌جمهور به استان خوزستان با وجود انتظارات فراوان، نتوانست 
پاسخگوی دغدغه‌های اصلی مردم استان باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل، 
بحران زیست‌محیطی ناشی از دود تالاب هورالعظیم است که نفس مردم 
خوزستان را به‌راستی تنگ کرده و سلامت آنان را تهدید می‌کند. انتظار 
داشتیم در این سفر، راهکارهای اجرایی و فوری برای حل این مشکل 
ارائه شود. وی افزود: عدم حضور معاون رئیس‌جمهور در مناطق جنوبی 
استان و بازدید نکردن از تالاب هورالعظیم، نشان داد که نگاه به مشکلات 
خوزستان همچنان تبلیغاتی و شعاری باقی مانده است. تشکیل جلسه 
هیأت دولت برای بررسی مسائل استان، بدون اعلام مصوبات دقیق و 

قابل پایش، نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند.
یوسفی با اشاره به زیرساخت‌های فرسوده استان گفت: شبکه فاضلاب 

شهری، آب‌رسانی و مسائل زیست‌محیطی از جمله چالش‌های اساسی 
خوزستان هستند که نیازمند تصمیمات عملیاتی و نظارت مستمر بر 
اجرای آن‌هاست. وی در پایان تأکید کرد: برای حل بحران دود ناشی 
از هورالعظیم، منتظر اقدام عملی دولت هستیم و این موضوع را به‌عنوان 

نماینده مردم با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
سلامت مردم در‌ گرو تصمیمات فوری دولت

افزایش 25 درصدی مراجعات درمانی تنها در نیمه نخست آبان‌ماه، 
به‌وضوح نشان‌دهنده تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر سلامت مردم خوزستان 
است. هم‌زمانی این بحران با افزایش بیماری‌های گوارشی ناشی از کیفیت 
پایین آب، ابعاد گسترده‌تری از تهدیدات زیست‌محیطی را آشکار می‌سازد؛ 
در چنین شرایطی، بی‌توجهی به مناطق بحرانی مانند دشت آزادگان و 
هورالعظیم و نبود راهکارهای اجرایی از سوی دولت، اعتماد عمومی را 
خدشه‌دار می‌کند و سلامت هزاران شهروند را در معرض خطر قرار 
می‌دهد.  اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تصمیم‌گیری‌های 
عملیاتی، نظارت مستمر و حضور میدانی مسئولان برای حل بحران‌هایی 
چون دود تالاب هورالعظیم و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و آب‌رسانی 
احساس می‌شود. سلامت مردم خوزستان نباید قربانی بی‌توجهی و 

شعارهای بی‌عمل شود. 
مینا  اصلانی

افزایش 25 درصدی بار مراجعات درمانی ناشی از آلودگی هوا
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آمارها ازکاهش شدید بارندگی در مهر و آبان برای خوزستان حکایت دارد؛ 
شرایطی که نه‌تنها کمکی بحران خشکسالی نکرده بلکه زنگ خطر را 

برای کشاورزی و منابع آبی استان به صدا درآورده است.
در دل جلگه‌ای که روزگاری رودهای پرآبش مایه حیات جنوب غرب 

ایران بود، امروز صدای خشکی خاک از هر گوشه به گوش می‌رسد.
خوزستان، استانی که نامش با کارون و کرخه و دز و اروند گره خورده، این 
روزها با چالشی جدی به نام خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالشی 
که نه‌تنها منابع آبی را تهدید می‌کند بلکه معیشت هزاران کشاورز و دامدار 
را نیز در معرض خطر قرار داده است. باران، این نعمت آسمانی، امسال 
در خوزستان چهره‌ای دیگر به خود گرفته است. برخلاف انتظارها، مهر و 
آبان با آسمانی عبوس و بارشی ناچیز سپری شد؛ بارشی که نه زمین تشنه 
را سیراب کرد و نه امیدی در دل کشاورزان کاشت. در حالی که میانگین 
نرمال بارندگی در آبان‌ماه برای پهنه خوزستان بین ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر 
است، آمارها نشان می‌دهد که میزان بارش بسیار کمتر از این مقدار بوده 
است. در چنین شرایطی، نگاه‌ها به آسمان دوخته شده و امیدها به آذرماه 
گره خورده است. اما آیا سامانه‌های بارشی پیش‌رو می‌توانند مرهمی بر 
زخم‌های خشکسالی باشند؟ یا باید به دنبال راهکارهایی پایدارتر برای 

مدیریت منابع آبی و سازگاری با اقلیم خشک منطقه باشیم؟
خشکی در آبان و مهرماه

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، با اشاره به وضعیت 
بارندگی در استان اظهار کرد: طبق مدل‌های پیش‌بینی، مهر و آبان 
خشکی داشته‌ایم؛ به این معنی که بارندگی‌ها کمتر از حد نرمال بوده 
است. میزان نرمال بارندگی در پهنه خوزستان برای آبان‌ماه ۳۰ تا ۴۰ 
میلی‌متر است اما بارش بسیار کمتر از این را شاهد بودیم و احتمال دارد در 

دهه آخر این ماه بارش‌هایی در منطقه داشته باشیم.
وی با تأکید بر صحت مدل‌های پیش‌بینی افزود: امیدواریم در آذرماه 
بارش‌ها بیشتر شود. ورود سامانه‌های بارشی مؤثری برای نیمه دوم آذرماه 

پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند.
با این حال، سبزه‌زاری نسبت به ادامه روند خشکسالی هشدار داد و 
گفت: برای دی‌ماه نیز پیش‌بینی بارندگی کمتر از حد نرمال است که 
البته احتمال تغییر در روزهای آینده وجود دارد. وی با اشاره به موقعیت 
جغرافیایی ایران تصریح کرد: کشور ما در منطقه‌ای نیمه‌خشک و خشک 
قرار دارد که به‌صورت طبیعی بارش باران کمتر است. بنابراین، وقوع 
دوره‌های خشکسالی در ایران امری طبیعی است. مدیرکل هواشناسی 
خوزستان ادامه داد: در سال‌هایی شاهد افزایش بارندگی بوده‌ایم اما ممکن 
است حدود پنج و حتی ۱۰ سال بارش‌ها کاهش یابد. این نوسانات بخشی 

از اقلیم منطقه است و باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
بارش در دست طبیعت است

وی با اشاره به نقش انسان در مدیریت منابع آبی گفت: باران، این نعمت 
الهی، نه به دست بشر بلکه به فرمان و اراده طبیعت نازل می‌شود. اما در 
مصرف آب می‌توان کنترل داشت و اگر این مهم رخ دهد، موفق خواهیم 

بود. سبزه‌زاری با یادآوری شیوه‌های سنتی مدیریت آب در ایران افزود: 
ایرانیان سال‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند. قنات‌ها برای کاهش تبخیر 
و جمع‌آوری آب و یا اقداماتی برای رساندن آب از مبدأ به مقصد از جمله 
راهکارهایی بوده که صورت می‌گرفته است. اما متأسفانه در زندگی مدرن 
به این مسائل توجهی نمی‌شود و مصرف آب فراوان است؛ به‌گونه‌ای که 

با کاهش مصرف، اعتراضات مردم را شاهد خواهیم بود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر مصرف آب متناسب با منابع صورت گیرد، 

آنگاه چالش پیش‌رو حل خواهد شد.
ششمین سال خشکسالی

در همین راستا، علی عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خوزستان نیز با اشاره به تداوم خشکسالی در استان گفت: بیشترین آسیب 
پس از چند سال خشک وارد می‌شود و در حال حاضر ششمین سال 

خشک را پشت سر می‌گذاریم.
وی با بیان اینکه بارش‌های پیش‌بینی‌شده بیشتر به مسائل سدها و کشت 
مربوط می‌شود تا آب‌گرفتگی، افزود: براساس آخرین پیش‌بینی دریافتی 
از هواشناسی استان، بارش‌های پاییز مؤثر اعلام شده‌اند و حدوداً از هفته 

اول آذرماه باید منتظر بارش‌های مؤثر بود.
نظر کارشناس

در عین حال علی رحیمی، کارشناس حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 
کرد:  اظهار  بر کشاورزی خوزستان  تأثیرات خشکسالی  به  اشاره  با 
خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر، ساختار تولید کشاورزی در 
استان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. کاهش بارندگی، افت 
سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش دبی رودخانه‌ها، کشاورزان را در تأمین 

آب برای کشت‌های پاییزه و بهاره با مشکل مواجه کرده است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر الگوی کشت افزود: یکی از راهکارهای اساسی 

برای مقابله با خشکسالی، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات 
کم‌آب‌بر است. به‌عنوان مثال، جایگزینی برنج با محصولات مقاوم‌تری 

مانند کنجد می‌تواند مصرف آب را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
رحیمی همچنین به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و 
گفت: استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار مانند قطره‌ای و بارانی 
نه‌تنها بهره‌وری آب را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش تبخیر و اتلاف 
منابع آبی می‌شود. دولت باید با ارائه تسهیلات و یارانه‌ها، کشاورزان را 
به سمت استفاده از این فناوری‌ها سوق دهد. این کارشناس کشاورزی 
با اشاره به نقش آموزش و ترویج در مدیریت بحران آب افزود: بسیاری 
از کشاورزان هنوز با روش‌های نوین آبیاری و مدیریت منابع آبی آشنایی 
کافی ندارند. برگزاری دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های 

محلی می‌تواند در ارتقای دانش کشاورزان مؤثر باشد.
رحیمی در پایان گفت: خشکسالی یک واقعیت اقلیمی است که باید با 
آن سازگار شویم. راهکارهای مقابله با آن نه در انتظار باران بودن، بلکه در 

تغییر رفتار، مدیریت منابع و استفاده از دانش روز نهفته است.
خوزستان، استانی که روزگاری به‌واسطه رودهای پرآبش به‌عنوان قلب 
تپنده کشاورزی ایران شناخته می‌شد، امروز درگیر بحرانی است که 
اگرچه ریشه در طبیعت دارد اما راه‌حل آن در دستان انسان‌هاست. باران 
شاید نیاید اما مدیریت درست منابع، تغییر الگوهای مصرف و بازگشت به 
دانش بومی می‌تواند راه نجاتی برای این سرزمین باشد. در روزگاری که 
تغییرات اقلیمی مرز نمی‌شناسند و خشکسالی به پدیده‌ای جهانی بدل 
شده، خوزستان نیازمند نگاهی نو، عزمی ملی و مشارکتی همگانی است. 
می‌توان با تدبیر، این سرزمین را از خشکسالی نجات داد؛ همان‌گونه که 

نیاکان‌مان در دل کویر، قنات ساختند و زندگی را جاری کردند.
محراب علوی

تعطیل شد، با تاخیر شروع شد، این هم شد کار، شد تصمیم، شد تدبیر؟

صدای تعطیلی مدارس خوزستان،
 صبح به گوش می‌رسد

شاخص‌های اقتصادی تا زیست‌محیطی می‌گویند که نسل امروز خوزستان 
زندگی نرمالی در مقایسه با سایر نقاط کشور ندارد و با تصمیم‌گیری‌هایی 
که امروزه در جریان است، نسل فردای خوزستان نیز از همین امروز رقابت 
و زندگی را باخته‌اند. تعطیلی هر روزه مدارس استان شاید در حال حاضر 
باعث خوشحالی دانش‌آموزان، معلمان و والدین آن‌ها شود، اما صدای آن 
فردا، در روز کنکور یا فرصت‌های استخدامی مشخص خواهد شد؛ آنجایی 
که دانش‌آموزان خوزستانی به دلیل تعطیلی‌های مکرر و عدم کسب دانش 
کافی، قدرت رقابت را نخواهند داشت و اگر در جایی هم جذب شوند، در 

مناصب و شغل‌های دست‌پایین خواهد بود.
است، مصداق همان  در جریان  در خوزستان  امروز  که  تصمیم‌هایی 
ضرب‌المثل معروف است که می‌گوید: »صدایش صبح به گوش می‌رسد« 
و آن روز دیگر کاری نمی‌توان کرد و باید غصه روزهای از دست‌رفته را 
خورد که با بی‌تدبیری و هیاهو بر سر هیچ، از بین رفته است. اگر تصمیم‌ها 
بر مدار منطق و آینده‌نگری بود، باید از هفت ماه پیش که دود آتش‌سوزی 
هورالعظیم شهرهایی از خوزستان را فرا گرفته بود و زندگی را تلخ کرد، 
فکری برای کنترل این بحران می‌شد، تا حداقل در فصل بازگشایی 
مدارس، معضل رفع شده باشد؛ نه اینکه دست به سینه بر صندلی‌های خود 

بنشینیم و بگوییم »تا باران نبارد کاری نمی‌شود کرد«.
این مسخره‌ترین صحبت ممکن است که »تا باران نبارد کاری نمی‌شود 
کرد«؛ آن‌هم در دنیای امروز که هر ناشدنی ممکن شده است و هیچ‌چیزِ 
امکان‌ناپذیری وجود ندارد. رهاسازی آب برای مرطوب کردن یک تالاب، 
چه از طرف داخل و چه با رایزنی و گفت‌وگو با کشور عراق برای رهاسازی 
آب جهت خاموش کردن آتش، دیگر امری ناممکن نیست و باید یک کار 
روتین اداری باشد. تعطیل شد، با تاخیر شروع شد، این هم شد کار، شد 
تصمیم، شد تدبیر؟ حداقل اگر بحث تعطیلی است، ادارات را تعطیل کنید، 
صنایع آلاینده را تعطیل کنید تا آلودگی کنترل شود، نه اینکه تنها مدارس 
را تعطیل کنید و با آینده دانش‌آموزان بازی کنید. یا حداقل اگر دانش‌آموزان 
را تعطیل می‌کنید، به فکر برگزاری دوره‌های جبرانی یا تقویت برگزاری 
کلاس‌های آنلاین باشید تا بخشی از این عقب‌افتادگی جبران شود، یا 
حداقل در مدارس ماسک و شیر توزیع کنید تا حداقل‌های مقابله با آلودگی 
رعایت شود. کاری کنید؛ کاری کنید که بدانیم در تکاپو هستید، بدانیم 
شما هم نگران سلامتی‌تان هستید، بدانیم شما هم نگران آینده فرزندانتان 
هستید، نه اینکه روزانه بگویید »تا باران نبارد کاری نمی‌شود کرد« و شبانه 

هم بگویید »فردا تاخیر در تعطیل شد، تعطیل در تاخیر شد«.
مهسا  کیانی

خوزستان در چنبره خشکسالی!
دل های امیدوار چشم انتظار نیمه دوم آذر

,,یادداشت

زمین‌های طلایی دزفول که روزی انبار گندم 
و مرکبات خوزستان بودند، حالا زیر سایه‌ 
بی‌توجهی و رانت، یکیی‌کی به باغ‌ویلا و 
تالار تبدیل می‌شوند؛ ۱۰ سال هشدار، دهها 
وعده، اما هنوز زمین برای تولید بسته و برای 
تفریح باز است. ده سال است هشدار می‌دهند، قلع و قمع می‌کنند، 
دستور می‌نویسند و وعده می‌دهند، اما باغ‌ویلاها هنوز هر صبح از 
دل زمین‌های حاصل‌خیز دزفول جوانه می‌زنند. شهری که زمانی 
قطب کشاورزی خوزستان بود، حالا به گفته امام جمعه‌اش، به قطب 

»زیرمیزی و ویلاسازی« تبدیل شده است.
از هشدار تا هشدار؛ هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست

از اسفند ۱۳۹۴ که رئیس وقت جهاد کشاورزی خوزستان هشدار داد: 
»باغ‌های دزفول در حال ویلاسازی‌اند و این کار به تولیدات لطمه 

می‌زند« تا امروز، آبان ۱۴۰۴، روایت تکرار می‌شود.
در مرداد امسال امام جمعه دزفول صراحتاً گفت: »تعداد زیادی 
باغ‌ویلا با برق غیرقانونی شبکه را فلج کرده‌اند«. در شهریور همان 
سال، فرمانده یگان اراضی خوزستان با افتخار اعلام کرد دزفول 
»رتبه نخست تغییر کاربری غیرمجاز در استان« را دارد! و حالا در 
آبان امسال، امام جمعه دوباره هشدار داده: »زمین‌هایی که باید در 
اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرند، با رشوه و زیرمیزی به 
تالار و ویلا تبدیل می‌شوند.« سؤال اینجاست: ۱۰سال هشدار برای 

چیست وقتی هر سال آمارها سنگین‌تر و زمین‌ها سبک‌تر می‌شوند؟
قانون هست، اراده نه

در همه این سال‌ها، فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی، ائمه جمعه 
و حتی دادستان‌ها از »لزوم مقابله« گفته‌اند.

قانون حفظ کاربری اراضی، تبصره ۲ ماده ۱۰، هر سال در ده‌ها 
عملیات قلع و قمع به اجرا درمی‌آید؛ اما همان زمین‌ها دوباره دیوار 
می‌شوند فرمانده انتظامی دزفول در مرداد ۹۸ گفته بود: »دو هزار 
ویلا باغ غیرمجاز در دزفول وجود دارد«. پنج سال بعد، فرمانده 
اراضی خوزستان می‌گوید فقط در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، »۷۰۴ 
مورد جدید شناسایی شده است.« اعداد تغییر کرده‌اند، اما نتیجه نه: 

زمین کشاورزی در حال بلعیده شدن است.
سرمایه‌گذار در صف، دلال در صف جلو

امام جمعه دزفول در آبان ۱۴۰۴ از شرکتی دانش‌بنیان گفت که چهار 
سال است دنبال زمین می‌دود تا تولیدش را ۱۵ برابر کند، اما زمین 
نمی‌یابد. هم‌زمان همان زمین‌ها با »پول زیرمیزی« به تفرجگاه‌های 
خصوصی تبدیل می‌شوند. این تضاد، فقط ناتوانی مدیریتی نیست، 
بلکه ضربه به عدالت اقتصادی است: در شهری که باید پرچم »تولید 

و علم« برافراشته باشد، پرچم »ویلا و تالار« بالا رفته است.
حرف، بدون عمل، دیگر کافی است

از فرماندار اسبق در سال ۱۳۹۹ که گفت: »تغییر کاربری شرعاً 
حرام است« تا فرماندار فعلی در ۱۴۰۲ که تأکید کرد: »جلوی تبدیل 

باغات به باغ‌ویلا گرفته می‌شود«
و تا امام جمعه امروز که فریاد می‌زند: »زمین‌های کشاورزی کلاس 

یک با زیرمیزی به تالار تبدیل می‌شوند«،
یک چیز تغییر نکرده: مشکل هنوز حل نشده است.

این حجم از تکرار، دیگر هشدار نیست؛ اعتراف است به اینکه 
سیستم نظارتی، جریمه‌ها و تصمیمات فعلی بی‌اثر یا بی‌انگیزه‌اند.

راهکار: شفافیت، اراده، و حمایت از تولید واقعی
۱. سامانه شفاف زمین: همه زمین‌های واگذار شده و متقاضیان 
باید در سامانه‌ای عمومی ثبت شوند. هر تغییر کاربری بدون مجوز 

رسمی باید ظرف ۷۲ ساعت در معرض دید مردم قرار گیرد.
۲. برخورد مالی سنگین با رانت‌گیران: جریمه باید چند برابر سود 

تخلف باشد، نه هزینه‌ای قابل‌تحمل برای ثروتمندان.
۳. زمین برای تولید، نه تفریح: اولویت واگذاری اراضی باید به 
شرکت‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاران 

تولیدی داده شود.
۴. نظارت مردمی و رسانه‌ای: سکوت در برابر زمین‌خواری خیانت 

است. رسانه‌ها باید حمایت شوند، نه تهدید.
امروز دزفول هنوز می‌تواند نفس بکشد، اما اگر همین روند ادامه یابد، 
فردا از زمین‌های مرغوبش فقط تابلوهای فروش ویلا باقی می‌ماند.

مردم از شما قول نمی‌خواهند، عمل می‌خواهند. 
علی تمیمی

 شهری که از خاکش به‌جای گندم و مرکبات، ویلا می‌روید

,,یادداشت
 صدای خاموشی که آینده را بیدار می‌کند

روز دانشجو، فقط یک یادمان تاریخی نیست. 
از نسلی که همواره خواسته  نشانه‌ای است 
ما،  تقویم  در  بسازد.  بهتر  و  بپرسد  بداند، 
یادآور گذشته‌اند،  روزهایی هستند که صرفاً 
اما روز دانشجو، از آن جنس روزهایی است 
که رو به آینده دارد. دانشجو بودن، نوعی زیستن است؛ زیستن میان 
آرزو و واقعیت. میان امیدِ ساختن و دشواریِ مسیر ساختن. هر نسلی 
از دانشجویان، در زمانه‌ی خود، سهمی از درد و مسئولیت را به دوش 
کشیده است — از پرسشگری‌های اجتماعی تا دغدغه‌های توسعه و 
عدالت. اما امروز، دانشجوی ما در جهانی قدم می‌زند که پر از داده است 
و گاه تهی از معنا. در چنین فضایی، یاد گرفتن کافی نیست؛ باید آموخت 

چگونه آموخته‌ها را به زندگی تبدیل کنیم.
در این روزگار، مهم‌ترین نیاز کشور نه منابع مالی، بلکه سرمایه انسانی 
توانمند است؛ جوانانی که بیاموزند چگونه میان اندیشه و عمل، میان ایده 
و اقدام، پلی واقعی بسازند. توانمندسازی دانشجو یعنی بازگرداندن معنا 
به آموزش؛ یعنی باور کنیم هر واحد درسی، می‌تواند فرصتی برای رشد 
یک انسان باشد، نه فقط نمره‌ای در کارنامه. دانشگاه اگر بخواهد زنده 
بماند، باید از حافظه صرف، به خرد و تجربه حرکت کند. باید جایی باشد 
برای اندیشیدن، گفت‌وگو کردن، و حتی اشتباه کردن. چرا که رشد، از 
دل خطا و تأمل می‌روید، نه از تکرار و سکوت. در صنعت آب و برق، هر 
روز می‌بینیم که توسعه، پیش از آن‌که نتیجه تجهیزات باشد، محصول 
اندیشه انسان‌هاست؛ انسان‌هایی که یاد گرفته‌اند بین داده و درک، 
بین محاسبه و معنا، توازن برقرار کنند. آینده این صنعت، و در مقیاس 
بزرگ‌تر، آینده کشور، در گرو همین نسل است — نسلی که اگر درست 
پرورش یابد، می‌تواند هم موتور نوآوری باشد و هم وجدان بیدار جامعه. 
روز دانشجو، فرصتی است برای بازنگری. برای اینکه از خود بپرسیم 
آیا دانشگاه‌های ما هنوز می‌توانند امید بیافرینند؟ آیا می‌توانند جوانانی 
تربیت کنند که نه فقط »بدانند«، بلکه »بتوانند«؟ شاید در نهایت، رسالت 
آموزش همین باشد: روشن کردن شعله‌ای در دل یک انسان. شعله‌ای 

که شاید کوچک باشد، اما گرمایش می‌تواند مسیر آینده را روشن کند.
دکتر اسماعیل عرب‌زاده
 معاون برنامه‌ریزی آموزشی مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
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صفحه ی اجتماعی

چشم‌انداز تاریک دیجیتال
فیلترینگ پلتفرم‌های دیجیتال تبدیل به نماد آشفتگی 
تصمیم‌گیری و بلاتکلیفی مقامات شده است. مردم هر 
روز با خبرهای متناقض از رفع فیلتر مواجه می‌شوند. 
یک روز خبری امیدوارکننده منتشر و روز بعد همان 
می‌شود.  تکذیب  مسوولان  یا  مجلس  توسط  خبر 
این چرخه نه‌تنها اعتماد عمومی را نابود  بلکه عصبانیت و نارضایتی جامعه 
را تشدید می‌کند. هر وعده بدون عمل، یک جرقه کوچک امید ایجاد  و هر 
تکذیب، آن شعله را خاموش می‌کند. در نهایت مردم در یک چرخه مستمر 
ناامیدی گرفتار می‌شوند. بلاتکلیفی مشکل اصلی این معضل است. در حالی 
که همه می‌دانند دسترسی به ابزارهای دیجیتال برای کسب‌وکارها، آموزش و 
حتی ارتباطات اجتماعی حیاتی است، هیچ مسیر شفاف و عملی برای مذاکره با 
پلتفرم‌ها یا رفع محدودیت‌ها وجود ندارد. نتیجه این وضعیت یک جامعه گرفتار 
میان وعده و تکذیب است؛ جایی که مردم و فعالان اقتصادی دائما نمی‌دانند 
آیا فردا امکان استفاده از سرویس‌ها فراهم خواهد بود یا خیر. در نبود شفافیت 
مردم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند، کسب‌وکارها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری و حتی 
دانشجویان و دانش‌آموزان نمی‌توانند روی ابزارهای دیجیتال برای یادگیری 
حساب کنند. در اینجا اقتصاد دیجیتال بیشترین آسیب را می‌بیند. استارتاپ‌ها و 
کسب‌وکارهای آنلاین که به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی وابسته‌ 
هستند، در این وضعیت نامعلوم قادر به برنامه‌ریزی و توسعه نیستند. مشتریان به 
دلیل عدم‌اطمینان از دسترسی به خدمات، دچار سردرگمی  و سرمایه‌گذاری‌ها با 
ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند. حتی مردم عادی در استفاده از ابزارهای آموزشی، 
ارتباطی یا سرگرمی دچار محدودیت می‌شوند؛ محدودیتی که برخلاف فیلترهای 
یک‌باره، طولانی و بی‌سرانجام است و اثر روانی ملموسی دارد. هر روزی که 
فیلتر باقی می‌ماند، اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی کمتر و انتقادات رسانه‌ای 
شدیدتر می‌شود. خبرسازی و اعلام رفع فیلترهای احتمالی بدون وجود زیرساخت 
تصمیم‌گیری مشخص باعث می‌شود که اخبار صرفا جنبه نمایشی پیدا کنند. در 
این میان  جامعه حس می‌کند که مقامات تنها در حال تلطیف افکار عمومی 
هستند، بدون اینکه اقدامی واقعی برای حل مشکل انجام دهند. هر تکذیب 
خبری گویی به مردم یادآوری می‌کند که هیچ برنامه روشن و اجرایی وجود 
ندارد و هیچ‌کس پاسخ قاطعی برای این آشفتگی ندارد. در چنین فضایی امید 
و ناامیدی به بازیگر اصلی زندگی روزمره تبدیل می‌شود و حتی صبر و تحمل 
اجتماعی را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بلاتکلیفی نه‌تنها مساله‌ای مدیریتی بلکه 
مساله‌ای فرهنگی و اجتماعی نیز است. وقتی مردم نمی‌توانند به سیاست‌ها و 
تصمیمات اعتماد کنند، خشم و ناامیدی به لایه‌های عمیق جامعه نفوذ می‌کند. 
این شرایط به هیچ‌وجه با وعده‌های مکرر یا خبرسازی مقطعی قابل مدیریت 
نیست. تنها راه خروج از این بحران، شفافیت در تصمیم‌گیری، مشخص شدن 
مسیر تعامل با پلتفرم‌ها و ایجاد چارچوبی عملیاتی برای رفع محدودیت‌ها است. 
بدون این شفافیت، فیلترینگ صرفا تبدیل به یک چرخه معیوب وعده، امید، 
تکذیب و خشم می‌شود. این چرخه نه‌فقط اعتماد عمومی را از بین می‌برد بلکه 
توان اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز کاهش می‌دهد. جامعه در این وضعیت، 
دائما مجبور است میان امید و یأس، وعده و تکذیب، حضور و محرومیت حرکت 
کند و نتیجه آن آشفتگی سیستماتیک است که هیچ‌کس پاسخ روشنی برای 
آن ندارد. فیلترینگ پلتفرم‌ها دیگر تنها مساله فناوری یا قانون نیست؛ آینه‌ای از 
بلاتکلیفی و ناکارآمدی در مدیریت عمومی است که تاثیرش به زندگی روزمره، 
اقتصاد و روان جامعه سرایت کرده و بدون اقدام عملی همچنان ادامه خواهد 
داشت. تا زمانی که مسیر روشن، زمان‌بندی مشخص و تصمیمات قاطع وجود 
نداشته باشد، وعده‌های رفع فیلتر فقط نقش یک مُسکن موقت برای جامعه 

علی  حسینیخسته و بی‌اعتماد را ایفا می‌کنند.

,,یادداشت

آلودگي هوا يكي از بزرگ‌ترين خطرات زيست‌محيطي و بهداشتي در جهان 
و ايران است. اثرات آن فراتر از سرفه و تنگي‌نفس است. شواهد جديد نشان 
مي‌دهد آلودگي هوا با مرگ‌هاي زودرس، بيماري‌هاي قلبي‌‌ـعروقي، سرطان 
ريه، ناتواني‌هاي شناختي و اختلالات رواني مرتبط است. برآوردها درباره تعداد 
مرگ‌هاي سالانه ناشي از آلودگي هوا و سهم ايران از اين‌بار بيماري گوياي 
ابعادي است كه نمي‌توان ناديده گرفت. )آمار جهاني و ملي در بخش »اعداد 
و شواهد« آمده است(.  سازمان جهاني بهداشت )WHO( و منابع بين‌المللي 
سال‌هاست كه نشان مي‌دهند آلودگي هوا )محيطي و خانگي( ميليون‌ها مرگ 
زودرس را موجب مي‌شود؛ برآوردهاي بين ۴ تا ۷ ميليون مرگ زودرس در 
سال در سطح جهان براي آلودگي‌هاي محيطي و تركيبي گزارش شده است.  
براي ايران، منابع رسمي و پژوهشي در سال‌هاي اخير سخن از ده‌ها هزار 
مرگ زودرس سالانه كرده‌اند؛ گزارش‌ها و مقالات مختلف ارقام بين حدود 
۳۰ تا ۴۰ هزار مرگ سالانه را براي كشور مطرح كرده‌اند. بر اساس اخبار 
منتشر شده، از روز چهارشنبه آلودگي هواي خوزستان و نزديك به ۱۴ شهر 
ديگر اين محدوده از مرز خطر گذشته و در برخي از نقاط به رنگ بنفش درآمده 
است. اما تنها اتفاقي كه رخ داده تغيير ساعات كاري مدارس و ادارات و ... بوده، 
اقدامي كه به وضوح نشان مي‌دهد هيچ برنامه اصولي براي رفع اين بحران در 
دستور كار نيست. مساله آلودگي هوا طي سال‌هاي اخير به يكي از بحراني‌ترين 
مشكلات زيست محيطي كشور تبديل شده كه تمام زواياي زندگي افراد 
را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. پديده‌اي كه باعث مرگ و مير، ابتلا به 
بيماري‌هاي مزمن، بروز مشكلات روحي و رواني و حتي ايجاد نابرابري‌هاي 
اجتماعي شده است. تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه قانون آلودگي 
هوا سال‌هاست به تصويب رسيده اما هيچ اراده‌اي براي اجراي كامل آن وجود 
ندارد. در واقع ضمانت اجرايي اين قانون هم مثل بسياري ديگر از قوانين در 

هاله‌اي از ابهام است و همين ابهام به قيمت جان افراد تمام مي‌شود. 
آلودگي هوا و افزايش بيماري‌هاي  مزمن ريوي

دكتر فرامرز عيني، متخصص بيماري‌هاي تنفسي در اين باره به »تعادل« 
مي‌گويد: آلودگي هوا باعث افزايش موارد تشديد بيماري‌هاي مزمن ريوي 
و حوادث قلبي مي‌شود؛ بسياري از بيمارانِ مسن و كودكان ما چند روز پس 
از دوره‌هاي آلوده دچار تشديد تنگي‌نفس يا عفونت مي‌شوند.  او مي‌افزايد: 
از منظر پيشگيري، كنترل منابع انتشار )وسايل نقليه فرسوده، سوخت‌هاي 
سنگين، صنايع( و اطلاع‌رساني به جمعيت در روزهاي بحراني ضروري 
است.  اين متخصص بيماري‌هاي تنفسي در بخش ديگري از سخنان خود 
اظهار مي‌دارد: آلودگي هوا هزينه‌هاي مستقيم )درمان، بستري( و غيرمستقيم 
)كاهش بهره‌وري، مرگ زودرس، كاهش طول عمر سالم( دارد. براي كشوري 
مانند كشور ما كه در برخي شهرها شاخص‌هاي آلودگي بالاست، بار بيماري 
و هزينه‌ها مي‌تواند چند ميليارد دلار در سال باشد و به نابرابري‌هاي اجتماعي 
نيز دامن بزند . دكتر عيني در ادامه مي‌گويد: آلودگي هوا نه فقط يك مشكل 
محيطي كه يك بحرانِ چند‌بعدي سلامت عمومي است؛ تأثيرات آن هم 
جسمي و هم رواني است و هزينه‌هاي فردي و اجتماعي سنگيني به همراه 
دارد. كاهش اين‌بار نيازمند اقدام هماهنگ سياست‌گذاران، نظام سلامت، 
جامعه علمي و شهروندان است. اعدادِ مرتبط با مرگ‌هاي سالانه )هم در 
سطح جهان و هم براي ايران( نشان مي‌دهند كه هر اقدام موثر در كاهش 
آلاينده‌ها مي‌تواند جان‌ها و كيفيت زندگي را نجات دهد. او در پاسخ به اين 

سوال كه آلودگي هوا چگونه بدن را بيمار ميك‌ند؟ اظهار مي‌دارد: ذرات معلق 
كمتر از ۲.۵ ميكرون )PM۲,۵( از خطرناك‌ترين آلاينده‌ها هستند. اين ذرات 
به‌قدري كوچ‌كاند كه مستقيماً وارد عمق ريه مي‌شوند و از آنجا به جريان 
خون راه پيدا ميك‌نند. تجمع اين ذرات در بدن، واكنش‌هاي التهابي و اكسيداتيو 
ايجاد ميك‌ند كه در نهايت به آسيب بافتي و اختلال عملكرد اندام‌ها مي‌انجامد. 

آلودگي هوا و فشارهاي روحي و رواني
در حالي كه اثرات جسمي آلودگي هوا بيشتر شناخته شده‌اند، اثرات رواني آن 
تازه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات دانشگاهي در اروپا 
و آسيا نشان داده‌اند كه افزايش ذرات معلق در هوا، با افزايش نرخ افسردگي، 
هورمون  بر سطح  آلوده  هواي  دارد.  ارتباط  خودكشي  حتي  و  اضطراب 
كورتيزول )هورمون استرس( اثر مي‌گذارد و مي‌تواند تعادل شيميايي مغز را 
مختل كند. همچنين در روزهايي كه هوا ناسالم است، افراد كمتر در فضاي 
باز رفت‌و‌آمد ميك‌نند و احساس انزوا و بي‌حالي افزايش مي‌يابد.پرستو اكبريان، 
روانشناس باليني نيز درباره تاثيرات آلودگي هوا بر روح و روان افراد به تعادل 
مي‌گويد: زندگي مكرر در شرايط آلودگي بالاي هوا، به‌ويژه وقتي همراه با 
محدوديت‌هاي رفت‌وآمد و تعطيلي مدرسه يا كار است، به افزايش فشار رواني، 
اضطراب و احساس انزواي اجتماعي منجر مي‌شود. برنامه‌هاي توانمندسازي 
رواني، حمايت اجتماعي و آموزش راهكارهاي مقابله‌اي مي‌تواند بخشي از بار 
رواني را كاهش دهد. او مي‌افزايد: آماري كه از مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا 
منتشر مي‌شود هم بر اضطراب استرس افراد مي‌افزايد. وقتي ما از مرگ سالانه 
۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بر اثر آلودگي هوا در ايران صحبت ميك‌نيم يعني به‌طور 
ميانگين هر ۱۵ دقيقه يك بار مرگ بر اثر اين معضل زيست محيطي اتفاق 
مي‌افتد.اين روانشناس باليني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: 
ما در روانشناسي محيطي مفهومي داريم به نام استرس محيطي مزمن؛ يعني 
عواملي كه به‌طور مداوم و بدون وقفه ذهن را تحت فشار قرار مي‌دهند. آلودگي 
هوا يكي از بارزترين مصاديق اين استرس است. مردم احساس ميك‌نند كنترل 
بر محيط خود ندارند و اين احساس ناتواني مي‌تواند اضطراب و افسردگي را 

تشديد كند.
از هواي آلوده تا نابرابري اجتماعي

اما آلودگي هوا همانطور كه بر جسم و روح افراد تاثير مي‌گذارد، عامل افزايش 
احساس نابرابري اجتماعي نيز مي‌شود.  عموما در كلان‌شهرها، مناطق مركزي 
و جنوب شهر، كه تراكم ترافيك و صنايع بيشتر است، آلوده‌ترند. در مقابل، 
محله‌هاي بالاتر با فضاي سبز و تهويه بهتر، هواي سالم‌تري دارند. اين يعني 
نابرابري در دسترسي به »هواي سالم« نيز وجود دارد. افراد كم‌درآمد معمولاً در 
خانه‌هاي كوچ‌كتر و نزديك به خيابان‌هاي پرتردد زندگي ميك‌نند، وسايل 
گرمايشي فرسوده‌تري دارند و توان خريد دستگاه تصفيه هوا يا مهاجرت به 
مناطق پاك‌تر را ندارند. به بيان ديگر، »فقر، استنشاق آلودگي را تشديد ميك‌ند.«

پيامدهاي اقتصادي آلودگي هوا
برآوردهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه خسارت اقتصادي ناشي از آلودگي 
هوا در ايران، سالانه بيش از ۱۲ميليارد دلار است؛ رقمي معادل چند درصد 
توليد ناخالص داخلي كشور.  اين خسارت‌ها شامل هزينه‌هاي درماني، كاهش 
بهره‌وري شغلي، غيبت از كار، و مرگ‌هاي زودرس است. بر اساس اعلام 
بانك جهاني ميانگين هزينه‌هاي جهاني آلودگي هوا در كشورهايي كه با اين 
معضل درگيرند حدود ۶ درصد از توليد ناخالص جهان است اما در ايران اين 

رقم به بيش از ۹ درصد توليد ناخالص ملي مي‌رسد.
حق نفس كشيدن

آلودگي هوا ديگر مساله‌اي نيست كه بتوان آن را به تعطيلي‌هاي مقطعي 
و هشدارهاي روزانه محدود كرد. اين بحران، حاصل سال‌ها بي‌توجهي به 
استانداردهاي زيست‌محيطي، سياست‌هاي نادرست شهري و مصرف‌گرايي 
فزاينده است.  اگر هواي سالم را به عنوان حق بنيادين انسان بپذيريم، هر اقدام 
در جهت كاهش آلودگي، اقدامي براي حفظ حيات، سلامت و روان جامعه 
است. در واقع ما با هر نفس، بخشي از عمرمان را مي‌سوزانيم. اما هنوز فرصت 

هست اگر بخواهيم، دوباره آسمان آبي را به خودمان برگردانيم.
گلي  ماندگار

وقتی نفس كشيدن تهديد می‌شود

کاریکاتور  اینفوگرافی

هالووین در ایران ممنوع اما برگزار شد؛ چند روز پیش از ۳۱ اکتبر، پلیس از ممنوعیت برگزاری جشن هالووین در ایران خبر داد اما از پنج شنبه 
شب، نشانه‌هایی از جریان داشتن آن به چشم می‌خورد.پلیس نظارت بر اماکن عمومی ششم آبان‌ماه اعلام کرد که برگزاری هرگونه مراسم، 

جشن، تجمع، تبلیغ یا فروش اقلام مرتبط با مناسبت موسوم به هالووین در تمامی اماکن عمومی و صنفی به‌طور کامل ممنوع است.

چاقی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، 
نزدیک به ۹۰۰ میلیون نفر از بزرگسالان در سراسر جهان شاخص توده بدنی بالای ۳۰ دارند. جزایر کوچک اقیانوس 

آرام در صدر این جدول قرار گرفته‌اند.

هالووین در ایران کشورهایی با بالاترین نرخ چاقی در جهان

مهدی گودرزی ،،،،مریم مرادیان

آسمانِ  مسموم
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صفحه ی ورزشی

,,محوطه جریمه
روزهای تاریک خوزستان با تنش بین 

دو نماینده استان
مصاحبه‌ها و اظهارات عجیب و دور از انتظار از سوی برخی مسئولین 
دو باشگاه خوزستانی، تنش بین استقلال و فولاد را افزایش داده است.
بحران میان دو باشگاه فولاد خوزستان و استقلال خوزستان، که 
هر دو از قدیمی‌ترین و پرهوادارترین تیم‌های جنوب ایران به شمار 
می‌روند، در روزهای اخیر به یکی از پرتنش‌ترین اتفاقات فوتبال کشور 
تبدیل شده است. ماجرا از جایی آغاز شد که طبق توافقات رسمی 
و مکتوب، قرار بود دربی خوزستان در ورزشگاه فولاد آرنا برگزار 
شود؛ همان‌جایی که پیش‌تر فولاد به‌صورت مشروط اجازه داده بود 
استقلال خوزستان در دیدار خود با استقلال تهران از این استادیوم 
استفاده کند. با این حال، در اقدامی غیرمنتظره و برخلاف تعهدات 
قبلی، استقلال خوزستان تصمیم گرفت دیدار با فولاد را نه در اهواز، 
بلکه در آبادان برگزار کند. این تصمیم، آغازگر موجی از اعتراض‌ها و 

تنش‌های لفظی میان دو باشگاه شد.
پس از پایان این دیدار که با نتیجه مساوی یک بر یک خاتمه یافت، 
فضا میان دو تیم از رقابت ورزشی فراتر رفت. حسین کعبی، مربی 
استقلال خوزستان، در مصاحبه‌ای جنجالی و پرحاشیه اظهاراتی تند 
علیه کادر فنی فولاد به‌ویژه یحیی گل‌محمدی مطرح کرد. کعبی 
در گفت‌وگویی در میکسدزون استادیوم تختی آبادان، با لحنی تند 
به مسائل مختلف از جمله رفتار نیمکت فولاد، داوری مسابقه و 
حتی موضوعات شخصی و مالی اشاره کرد. این اظهارات بازتاب 
وسیعی در رسانه‌ها داشت و به سرعت به تیتر اول اخبار ورزشی 

استان تبدیل شد.
در ادامه این تنش‌ها، کیوان بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان، 
نیز در گفت‌وگوهایی جداگانه از عملکرد تیم همشهری انتقاد 
کرد و در فضای مجازی هم با انتشار توییتی کنایه‌آمیز، محمد 
محمدی، مدیرعامل فولاد، را هدف قرار داد. او در این پیام، به‌طور 
خوزستان  اهل  فولاد  »مدیرعامل  که  کرد  گلایه  غیرمستقیم 
نیست و در این استان حضور مستمر ندارد«. این کنایه به‌سرعت 
میان هواداران دو تیم دست‌به‌دست شد و واکنش‌های تندی را از 

سوی طرفداران فولاد در پی داشت.
اما شعله اختلاف‌ها با اظهارات دیگری بار دیگر بالا گرفت. آرمین 
فولاد  باشگاه  »سخنگوی  عنوان  با  را  خود  که  فردی  مرادی، 
خوزستان« معرفی کرد، در مصاحبه‌ای علیه کیوان بابادی موضع 
گرفت و از مدیریت شرکت فولاد و نه خود باشگاه به‌طور کامل دفاع 
کرد. در حالی که پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ساختار باشگاه فولاد 
خوزستان اساساً پستی با عنوان سخنگو تعریف نشده و هیچ انتصابی 
از سوی مدیرعامل در این خصوص صورت نگرفته است، همین 
اقدام سبب شد تا فضای پرتنش میان دو باشگاه دوباره شعله‌ور شود.

در همین شرایط، اظهارات عجیب و کم‌سابقه حسین کعبی علیه 
یحیی گل‌محمدی بعُد تازه‌ای به این بحران داد. کعبی در مصاحبه‌ای 
دیگر، اتهامات تندی را علیه سرمربی فولاد و دستیارانش از جمله 
حمید مطهری مطرح کرد؛ ادعاهایی که با واکنش گسترده در فضای 
فوتبال ایران روبه‌رو شد. با این وجود، تا این لحظه هیچی‌ک از اعضای 
کادر فنی فولاد، از جمله یحیی گل‌محمدی، حمید مطهری، محمد 
عسگری یا احمد آل‌نعمه، واکنشی رسمی به این سخنان نشان 
نداده‌اند و سکوت را برگزیده‌اند. جالب اینکه حتی محمد محمدی، 
مدیرعامل فولاد نیز برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، پاسخی به 

اظهارات و اتهامات هم‌تایانش در استقلال خوزستان نداده است.
اختلاف میان فولاد و استقلال خوزستان حالا از سطح یک رقابت 
فوتبالی فراتر رفته و به بحران حیثیتی میان دو باشگاه هم‌استانی 
تبدیل شده است. در حالی که هر دو تیم نمایندگان فوتبال خوزستان 
در سطح اول کشور هستند، ورود به چنین درگیری‌ها و اتهام‌زنی‌هایی 
زیبنده این استان فوتبال‌خیز نیست. خوزستان همیشه مهد همدلی، 
غیرت و اتحاد فوتبالی بوده و تیم‌هایش در سخت‌ترین شرایط از 
یکدیگر حمایت کرده‌اند. اما متأسفانه این روزها به جای هم‌افزایی 
و همکاری، شاهد درگیری‌های لفظی و رفتارهایی هستیم که تنها 

باعث تفرقه میان هواداران می‌شود.
در شرایطی که فوتبال خوزستان با مشکلات مالی، کمبود امکانات 
و دغدغه‌های مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین حاشیه‌هایی 
نه‌تنها کمکی به پیشرفت تیم‌ها نمی‌کند، بلکه به چهره فوتبال 
استان لطمه می‌زند. انتظار می‌رود مسئولان دو باشگاه و چهره‌های 
باسابقه فوتبال خوزستان، با درایت و خویشتنداری، این فضای ملتهب 
را مدیریت کنند. رقابت درون زمین زیباست، اما دشمنی بیرون از 
آن، تنها به زیان همه است. امروز بیش از هر زمان دیگری، فوتبال 
خوزستان به اتحاد، احترام متقابل و پرهیز از رفتارهای تنش‌زا نیاز دارد؛ 
چرا که نام بزرگ »خوزستان« باید همواره بالاتر از اختلافات مقطعی 

و حواشی گذرا بماند.
ایمان  سعادتی

حسین کعبی در گفت‌وگویی مفصل و جنجالی درباره حواشی مسابقه 
تیمش و اظهارات خود علیه یحیی گل‌محمدی صحبت کرد. تقابل فولاد و 
استقلال خوزستان در هفته نهم لیگ برتر، نه فقط در زمین، بلکه بیرون از 
آن هم جنجالی شد؛ درگیری‌های لفظی و اتفاقات کنار زمین، فضای مسابقه 
را متشنج کرد و در نهایت هم اظهارات تند حسین کعبی علیه کادر فنی 
فولاد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؛ اظهاراتی که به دلیل اشاره غیرمستقیم 
او به یحیی گل‌محمدی واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت. کعبی 
که این روزها در کادرفنی استقلال خوزستان حضور دارد، می‌گوید رفتار 
نیمکت فولاد و اتفاقات پس از پایان بازی باعث عصبانیت لو شده است. 
او در گفت‌وگو با ورزش سه از پشت‌پرده حواشی بازی دیروز، رابطه‌اش با 
یحیی گل‌محمدی و همچنین شرایط دشوار استقلال خوزستان گفت و 
تأکید کرد که قصد دارد واقعیت‌ها را بدون سانسور بیان کند. این گفتگوی 

جنجالی را در ادامه می‌خوانید:
 در بازی چه اتفاقی افتاد که باعث آن حواشی و مصاحبه جنجالی 

شما شد؟
متاسفانه حاشیه از سمت نيمکت حریف شروع شد. به بعضی از دوستان بر 
خورده، چون ما بازی را به آبادان بردیم. تیمی که میزبان باشد، باید میزبانی 
کند و ما هم این کار را به خوبی انجام دادیم‌. زمین نداریم، در استادیوم خودمان 
نمی‌توانیم بازی کنیم و به آبادان رفتیم. از طرفی به خاطر جوان‌های خوبی 
که داریم، به آنها بر خورد که در نیمه اول گل زدیم و چند گل دیگر هم 
می‌توانستیم بزنیم. نیمکت‌شان تحت فشار و عصبی بود. دقیقه ۶۵ بازیکن ما 
اخراج شد که صادقانه می‌گویم صد درصد درست بود، اما از آن به بعد سوت 
داوری کاملا به ضرر ما بود و خواستند بازی را کنترل کنند. داور که یازده دقیقه 
وقت اضافه گرفته، چه دلیلی دارد سه دقیقه بیشتر هم بگیرد تا بیش از ۱۰۰ 

دقیقه بازی کنیم.
یحیی  علیه  مشخصا  بازی  پایان  در  شما  صحبت‌های  اما 

گل‌محمدی بود.
سرمربی حریف و همکاران‌شان صحبت‌هایی لب خط داشتند و بی احترامی 
می‌کردند، چون تماشاگران بالای سرشان بودند و شعار می‌دادند و همین 
موضوع باعث شد فشار به آنها وارد شود. بعد از بازی، من اولین نفر به تونل رفتم 
که به رختکن بروم؛ دیدم که حمید بوحمدان با داور صحبت می‌کند و سرمربی 
حریف هم می‌گفت عالی و فوق‌العاده سوت زدی، ما هر چی دل‌مان بخواهد در 
خوزستان انجام می‌دهیم و کسی نمی‌تواند جلویمان را بگیرد. من هم جوابش 
را دادم؛ خواستم بگویم تو دو سال است اینجا هستی و پارسال با آنهمه هزینه 
تیم را پنجم کردی. فرق پنجم با چهاردهم چیست؟ امسال نزدیک ۲۵ نفر 
بازیکن آوردی اما چون گفتند استقلال خوزستان جوانگرایی کرده، حسادت به 
چشمش آمده است. ما این بازیکنانی را که در استقلال خوزستان بازی می‌کنند، 
از پایه‌های فولاد برداشته‌ایم. ما هر وقت از جوان‌ها حرف می‌زنیم، به آنها بر 
می‌خورد. چرا؟ ناراحتی ندارد. تو می‌گویی اینجا هر چیزی دلم می‌خواهد انجام 
می‌دهم، می‌خواهم بگویم صد تا مثل تو هم نمی‌توانند کاری کنند. یک نفر هم 
چهار سال پیش در فولاد سرمربی بود و من با او کار می‌کردم و برنامه‌هایشان 
را می‌دانم؛ هم آن آقا و هم ایشان مردم خوزستان را به جان هم می‌اندازند. 
قرارداد می‌بندند و پول‌هایشان را می‌گیرند. همین امسال سرمربی فولاد قبل 
از اردو ۳۰ میلیارد گرفته است. بعد می‌گویی هر کاری دلم بخواهد در فوتبال 
خوزستان انجام می‌دهم؟ تو کی هستی که انجام بدهی؟ همه می‌دانند قهرمانی 
تو با پرسپولیس چطور است؛ پرسپولیس تیم بزرگی است که نیاز به سرمربی 
نداشت و قهرمان شد. مگر پرسپولیس به تو نیاز داشت؟ اسم پرسپولیس بزرگ 
بود که قهرمان می‌شد. الان اینحا چندم جدول هستی؟ با بازیکنان چطور 
قرارداد می‌بندی؟ یادت هست سال ۹۳ ماشین نداشتی و می‌آمدم دنبالت و سوار 
لندکروزم می‌شدی و چه حرف‌هایی می‌زدی؟ اینها را یادت هست؟ نگذار خیلی 
چیزها را بگویم. می‌توانم خیلی چیزها را بگویم که‌ مردم خوزستان را بیدار کنم. 
این شخص و شخصی که چهار سال پیش اینجا مربی بود و الان دبی است، 

هر کاری خواستند در فوتبال خوزستان انجام دادند.
اما صحبت‌های شما به قدری تند بود که حتی واکنش ساسان 

انصاری را هم به دنبال داشت.
پیج‌ها را خریده‌اند که از آنها حمایت کنند، میلیاردی خرج کرده‌اند و حالا هم 
ساسان انصاری را می‌فرستند که حرف بزند. من و ساسان نان و نمک خورده‌ایم 
و کاری به او ندارم. من سر سفره پدر و مادرم بزرگ شده‌ام و از همینجا به 
ساسان می‌گویم می‌دانم تو را جلو می‌فرستند که خرابت کنند اما می‌خواهم 
بگویم همین شخص امسال تو را نخواست. همین شخص سه چهار نفر از 
بازیکنان خوزستان را بیرون انداخت. خوزستان انقدر بدبخت است که ۲۵ بازیکن 
از بیرون بیاوریم؟ آن هم در باشگاه بزرگی مثل فولاد؟ چرا دستیار تو ۲۰ میلیارد 
قرارداد دارد؟ همین دستیار تو تراکتور را نابود کرد، نساجی را نابود کرد و بعد او را 
به اینجا آوردی و قرار بود به سپاهان بروی و او اینجا ماندگار شود. همین امسال 
با سپاهان و پرسپولیس مذاکره می‌کردی که دستیارت با ۲۰ میلیارد قرارداد، 
اینجا سرمربی شود. فکر کردی ما اینها را نمی‌دانیم؟ من تا چه زمانی ساکت 
شوم و چیزی نگویم؟ من در خوزستان زندگی می‌کنم، فقط امیدوارم روزی 
چشمم در خیابان به چشم تو نخورد. قربان دهان مهدی هاشم‌نسب بروم که 
حرف خوبی زد؛ گفت حسین کعبی، خیلی باید مراقب این فرد باشی. الان تازه 
به حرف او رسیدم. تو که ۷۰ میلیارد قرارداد می‌بندی، دنبال چه چیزی هستی؟
همه این صحبت‌ها و عصبانیت فقط برای یک جمله است که 

آقای گل‌محمدی به داور گفته‌اند؟
بله. چون من را دید این حرف را زد. چون من با او مشکل دارم، محمد علوی 
با او مشکل دارد. خیلی حرف‌ها هست که باید بگویم. الان هم عصبی نیستم 
و لحن حرف زدنم تند است. این شخص را در فوتبال همه می‌شناسند. من 
دیروز چیزی نگفتم اما امروز باید صحبت کنم، چون ساسان را فرستاده که 
مصاحبه کند. می‌خواهد ساسان را به جان ما بیندازد، مثل آن رفیق‌مان که در 
دبی زندگی می‌کند. او هم ما خوزستانی‌ها را به جان هم انداخت و حالا هم 

سرمربی فعلی فولاد همین را می‌خواهد. تو نمی‌توانی این کار را کنی. دو نفر 
را در شرکت گذاشته‌ای که کارهای دیگری برایت انجام می‌دهند و مدیرعامل 
عوض می‌کنند. تو اگر مرد بودی، اول می‌گذاشتی بازیکنانت پول بگیرند و بعد 

۳۰ میلیارد می‌گرفتی.
شما دوست و هم‌دوره بودید و اصلا درست نیست که الان این 

اتهامات را علیه هم‌تیمی سابق خودتان مطرح می‌کنید.
من سال‌ها در این فوتبال بودم و هر کاری کرده‌ام، برای دوستان و مردمم است. 
همه جا ما را در این فوتبال خراب کرده‌اند؛ از سرمربی سابق گفته تا سرمربی 
فعلی ویم. واقعا دیگر تحمل این اتفاقات را ندارم. روزی که آن فرد سرمربی 
فولاد بود، من و علوی را به جان یحیی می‌اندخت و بعد از بازی خودش زنگ 
می‌زد به یحیی و معذرت‌خواهی می‌کرد. آدم از این اتفاقات ناراحت می‌شود. ما 
سیاه بازی بلد نیستیم. باید مردم بدانند و متوجه شوند که این چه آدمی است. 
البته شناخته‌اند که دیروز او را هو کردند. من ترسی از کسی ندارم، صحبت 

می‌کنم تا هر اتفاقی هم قرار است بیفتد، برای من بیفتد.
شما بین صحبت‌هایتان گفتید یحیی در پرسپولیس کاری نکرد 
و پرسپولیس تیم بزرگی بوده که قهرمان شده است. اگر صرفا 
تیم بزرگ بودن می‌تواند باعث قهرمانی شود، چرا پرسپولیس 

سال قبل قهرمان نشد؟
روزی که برانکو تیم را گذاشت و رفت، اول کالدرون آمد که نتیجه گرفت و بعد 
از او یحیی آمد و پس از آن هم اوسمار آمد که قهرمانی آورد. پرسپولیس نیاز 
به مربی داشت؟ اینهمه بازیکن به سرمربی نیاز داشتند؟ برانکو چهار جام آورد 
و شیک و خوشگل و خوشتیپ تیم را گذاشته و رفت. پرسپولیس به سرمربی 
نیاز داشت؟ این حرف را نزنید. ما فوتبالی هستیم و می‌دانیم پرسپولیس نیازی 

نداشت. شخصیت پرسپولیس، شخصیت قهرمانی بوده است.
مگر می‌شود یک تیم تا ۵-۴ سال با میراث سرمربی سابق خود 

قهرمان شود؟
قسم می‌خورم که همینطور است، نه به خاطر اینکه با این آقا مشکل دارم. 
این آقا چرا با فولاد نتیجه نمی‌گیرد؟ چرا با پدیده قهرمان نشد؟ چهار سال 
در فولاد بودم و دو باخت در زمین خودمان داشتیم، ایشان چند باخت در 
زمین خودش دارد؟ هر بازیکنی خواست برایش گرفتند یا نه؟ هر مدیرعاملی 
خواست عوض کرد یا نه؟ یادتان است که مهدی مهدوی کیا را با چشم 
گریان از پرسپولیس بیرون انداخت؟ دل مهدی را شکست یا نه؟ رفاقت‌ سر 
جایش است اما این شخص رفاقت سرش نمی‌شود. محمد علوی یک ماه 
پیش از بحرین آمده که سرپرست شود اما آقای سرمربی تیم گفته این درباره 
من مصاحبه کرده، او را نمی‌خواهم. آقای علوی به فولاد خدمت کرده است. 
مگر ما دنبال پول فولاد هستیم؟ ما دنبال این هستیم که آدم‌های سالم در 
فوتبال کار کنند. من به استقلال خوزستان خدمت می‌کنم و هشت هفته 
است که هزار تومان نگرفته‌ایم؛ اینها به خاطر من و امیر خلیفه جان می‌دهند. 
من نمی‌گذارم یک شخص که در شبکه‌های اجتماعی رفیق دارد، این کارها 
را کند. چند سال در این فوتبال خیلی چیزها را نگفتم اما دیگر نمی‌توانم 

جلوی خودم را بگیرم.
شما خودتان مربی هستید و کار فنی می‌کنید. چطور می‌توانید تا 
این حد نقش سرمربی را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در 
موفقیت تیم کمرنگ کنید و قهرمانی‌های یک تیم را نتیجه کار 

سرمربی سابق بدانید؟
من این موضوع را تایید می‌کنم که ما همکار هستیم و نباید پشت سر هم حرف 
بزنیم اما شرایط در فوتبال طوری است که بعضی از دوستان با جان و دل کار 
نمی‌کنند. درست است که سرمربی وقت می‌گذارد اما برای مثال اگر می‌خواهد 
پول حلال دربیاورد، باید هفت روز در شهر باشد، نه سه روز در تهران و سه 
روز در اهواز. باید واقعیت را گفت. اینها آدم‌های سالمی هستند که در فوتبال 
کار می‌کنند؟ من آدم‌های سالم را نام می‌برم؛ از نویدکیا و حدادی‌فر گرفته تا 
وحید هاشمیان و کریم باقری. آدم سالم مثل اینها کم نداریم و زیاد هستند. من 
با اینها زندگی کرده‌ام و واقعیت را می‌گویم. ای کاش آن موقع حرف مهدی 

هاشمی‌نسب را گوش می‌کردم.
اما  دارید  استقلال خوزستان حضور  در  در حال حاضر  شما 
شاید بیش از حد به مسائل مربوط فولاد می‌پردازید؛ شاید این 

موضوع برای فولادی‌ها هم جالب نباشد. 
من اینجا بزرگ شده‌ام و فولاد به شخص خود من نان رسانده است. سال 
۸۳ به قطر رفتم و خودم برای این باشگاه پول آوردم. از من حمایت کردند 
و پشتم ايستاده‌اند و حالا هم وظیفه من است که صحبت کنم. من باشگاه 
فولاد و هواداران را در این مسئله قاطی نکردم، بحث من یک نفر است. من 

عاشقانه فولاد و پرسپولیس را دوست دارم و بحثم این باشگاه‌ها نیستند. من با 
تماشاگران فولاد مشکلی ندارم و می‌دانم که آنها خودشان هم خسته شده‌اند. 
من نان و نمک فولاد را خورده‌ام و وظیفه‌ام است صحبت کنم. اگر چند نفر هم 
به من توهین کنند، مشخص است که از کجا خط می‌گیرند. همه در این فوتبال 
حسین کعبی را می‌شناسند. اگر ساکت بنشینیم و حرفی نزنیم، هیچ اتفاقی 
نمیفتد. البته قرار نیست من به تنهایی فوتبال ایران را درست کنم، من حرف حق 
را می‌زنم‌. من با کسی مشکل ندارم، چند وقت قبل هم با آقای محمدی حرف 
زدم و برای زمینی که برای بازی با استقلال به ما دادند، تشکر کردم و الان هم 
از باشگاه صنعت نفت آبادان تشکر می‌کنم؛ آدم نباید بدذات و نمک نشناس 
باشد، باید واقعیت‌ها را بگوید. من این موضوع را تا روز آخر ادامه می‌دهم و فقط 
امیدوارم چشم‌مان به چشم هم نخورد که اگر بخورد، اتفاقات عجیب و غریبی 
میفتد. من وارد بحث نشده بودم اما به خاطر حرفی که دیروز زد، ورود می‌کنم 
و اگر حقم را از این آقا نگرفتم، حسین کعبی نیستم. چهار ماه بعد هم در فولاد 

آره‌نا بازی داریم، البته اگر آن زمان هم خودش باشد.
احساس نمی‌کنید این تهدیدها جالب نیست؟

نه، هر چیزی که می‌خواهد بشود. به جان بچه‌ام و به خاک پدر و مادرم تا به 
حال به هیچکس در فوتبال بی احترامی نکرده بودم، اما این شخص و سرمربی 
سابق تیم کاری در فوتبال خوزستان کردند که بدجور دلم از آنها پر است، چون 
ما مردم خوزستان را به جان هم می‌اندازند و می‌گویند برو در پیج‌ها این کار را 
بکن. این کارها زشت است. حرف شما درست است و ما همکار هستیم، اما 
واقعا این حرف‌ها درست نیست. من با جان و دل یحیی را دوست داشتم، تیم 
ملی با هم بودیم، ۹ سال با هم زندگی کردیم و رفیق بودیم، اما این رفتارها به 
خاطر ۷۰ میلیارد درست است؟ من خودم سر ماجرای سعادت حردانی به یحیی 
زنگ زدم و گفتم سعادت می‌خواهد به استقلال برود، او را برای پرسپولیس بگیر‌‌.

از این بحث خارج شویم؛ پس از بازی تیم شما اعتصاب کرده 
بود. دریافتی داشتید که اعتصاب شکست؟ 

نه متاسفانه، فعلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. ۹ هفته گذشته و بازیکنان 
هزار تومان دریافتی هم نداشته‌اند. الان به تمرین می‌رویم تا ببینیم چه می‌شود. 
بازیکنان به خاطر امیر خلیفه، من و حمید بوحمدان که در تیم بزرگی می‌کند، 
بازی می‌کنند. می‌خواهم از همینجا از حمید بوحمدان تشکر کنم که برای تیم 
بزرگی می‌کند. کاش چند آدم پاک و فوتبالی مثل حمید بوحمدان در فوتبال 

داشته باشیم که فوتبال خوزستان به این روز نیفتد.
با وجود تمام مشکلات، تیم‌تان هم فراتر از انتظار ظاهر شده 

است.
تیم ما همدل است و واقعیت را می‌گویم که بخش زیادی از همدلی هم به 
خاطر حمید بوحمدان است؛ او با بچه‌ها زندگی می‌کند و عصای دست باشگاه و 
کادرفنی است. کنترل کردن جوان‌ها در این فوتبال کار ساده‌ای نیست. جوان‌ها 
خرج دارند و کنترل کردن تیمی با این شرایط خیلی سخت است اما ما بوحمدان 
و چند بزرگتر دیگر داریم که کمک‌مان می‌کنند. با این حال نباید بیش از حد از 
این جوان‌ها سوءاستفاده کنیم‌؛ اینها آینده فوتبال خوزستان و ایران هستند و باید 
زودتر مشکلات حل شود تا با آرامش بیشتر به مسیر ادامه بدهیم. این جوان‌ها 

نمی‌توانند بدون پول بازی کنند و هر روز امروز و فردا کنند. درست نیست.
اعتقاد  شما  کنید؛  صحبت  هم  پرسپولیس  شرایط  درباره 
داشتید که باید به وحید هاشمیان زمان بدهند اما در نهایت 

این اتفاق نیفتاد.
این تصمیم باشگاه بود. می‌توانستند به وحید فرصت بدهند. سال اول برانکو هم 
پرسپولیس نتیجه نمی‌گرفت اما بعد از فوت هادی بچه‌ها هم‌قسم شدند و نتیجه 
گرفتند. وحید هاشمیان خیلی وقت بود مربیگری نکرده بود اما یک آدن جنتلمن 
و باسواد و باشخصیت است‌. در فوتبال ما آدم باشخصیت جایی ندارد، باید هوچی 
و لات و دروغگو باشد و زیرمیزی بدهد. من امروز مصاحبه قاسم حدادی را 
دیدم که گفت چیزهایی از من می‌خواهید که من نیستم. وحید هم همینطور 
بود. یک خاطره بگویم؛ ما با کرواسی بازی داشتیم و من در بازی به وحید پاس 
ندادم، وحید شاکی شد و من گفتم ببخشید، ندیدمت، ولم کن. وحید به قدری 
خوش قلب بود که یک ساعت و نیم دنبال من می‌گشت که معذرت‌خواهی 
کند؛ تا این حد باشخصیت و بزرگ و جنتلمن است. در فوتبال‌ ما آدم‌های این 
مدلی نمی‌خواهند، آدمی که حرف حق بزند نمی‌خواهند. ما باید پیش چه کسی 
اعتراض کنیم؟ همین باعث شده فوتبال‌مان به این روز بیفتد. دم وحید گرم که 
وقت گذاشت و من خیلی چیزها از او یاد گرفتم. ما با هم در تیم ملی بزرگ 
شده‌ایم و حالا به عنوان یک نماینده کوچک از او به خاطر ادب و شخصیتش 

تشکر می‌کنم. خودش می‌داند که قلبا دوستش دارم.
میلاد  موسوی

تا دور برگشت سرمربی فولاد نخواهی بودتا دور برگشت سرمربی فولاد نخواهی بود
حسین کعبی و مصاحبه جنجالی علیه همبازی و کاپیتانش!
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با نگاهي به وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه، پرسش غالب ميان 
سهامداران اين است كه آيا روند صعودي بورس ادامه خواهد داشت 
يا نه؟ پاسخ، هر چند پيچيده، از دل چند شاخص كليدي بيرون مي‌آيد؛ 
نقدينگي، ارزش معاملات و رفتار شاخص كل در نزديكي سقف 
تاريخي سه محور اصلي تحليل امروزند.در ظاهر، هنوز نشانه‌اي از 
خروج سرمايه‌هاي بزرگ از بازار ديده نمي‌شود. نقدينگي فعال، ميان صنايع مختلف جابه‌جا 
مي‌شود؛ از پالايشي‌ها تا خودرويي و فولادي. پول‌هاي درشت همچنان در مدار بازارند و اين، 
مهم‌ترين نشانه تداوم حيات در بورس است. اين حجم از جريان نقدينگي، فعلا اجازه بروز 
»سيگنال منفي« را نمي‌دهد و از همين رو بسياري از تحليلگران، افت جدي شاخص را دور 
از انتظار مي‌دانند. در بعد تكنيكال، شاخص كل به سقف تاريخي خود نزديك شده است؛ 
نقطه‌اي كه معمولا براي بسياري از سرمايه‌گذاران به معناي »منطقه خطر« است. همين 
نزديكي به مقاومت تاريخي، طي هفته‌هاي اخير موجي از عرضه و شناسايي سود را رقم 
زد. بازار در فاز احتياط قرار گرفته، اما اين احتياط بيشتر ناشي از ترس رواني است تا داده‌هاي 
واقعي. سرمايه‌گذاران حرفه‌اي ترجيح داده‌اند حد ضررهاي خود را تريل كنند و فرصت 
اصلاح موقتي را به بازار بدهند تا انرژي لازم براي جهش بعدي فراهم شود.با اين حال، بايد 
پذيرفت كه اصلاح‌ بخشي جدايي‌ناپذير از رشد است. هيچ روند صعودي بدون استراحت دوام 
نمي‌آورد. انتظار مي‌رود شاخص مدتي را در محدوده كنوني »درجا« بزند و در صورت حفظ 
جريان نقدينگي، آماده عبور از سقف تاريخي شود. ارزش معاملات بالا، نشانه‌اي از نبض تند 
بازار است؛ هر چه حجم دادوستدها بيشتر، احتمال شكست مقاومت نيز بالاتر. در روزهاي 
پيش‌رو وارد رالي تازه‌اي از جنس پول چرخان خواهد شد؛ جايي كه سرمايه بين گروه‌هاي 
بزرگ و ميان‌مدت دست‌به دست مي‌شود. شاخص كل ممكن است كمي نفس بگيرد، اما 
در غياب خروج نقدينگي، اين نفس‌گيري كوتاه است و احتمال ازسرگيري رشد وجود دارد.
در يك جمع‌بندي واقع‌بينانه، بورس فعلا در مدار صعود است؛ هر چند با ضرباهنگي ملايم‌تر 
و احتياط بيشتر. مقاومت تاريخي پيش‌رو همچون ديواري در برابر شاخص ايستاده، اما پشت 
اين ديوار، فشار حجم معامله و پول در گردش مي‌تواند مسير را باز كند. بازار تا زماني كه 
نقدينگي گرفتار در صنايع بزرگ آزادانه بچرخد، نشانه‌اي از ريزش جدي ندارد. اصلاح، بله؛ 
توقف، نه.بازي نقدينگي تعيينك‌ننده آينده است. تا وقتي پول در بازار هست، شاخص نفس 

دارد و در بورس نفس شاخص هرچند گاهي بريده‌ هنوز گرم است.
سرور قاراخاني

استفاده از رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی هر روز در جامعه 
جهانی و جامعه ایران بیشتر می‌شود و اکثر کشورهای جهان با مقررات 

ساده‌ای استفاده از این شبکه‌ها را آزاد اعلام کرده‌اند.
در ایران اما به استفاده از فضای مجازی با شک و تردید نگریسته می‌شود 
و تندروها که اتفاقا خود نیز از این بستر استفاده می‌کنند، در برابر رفع 
محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی مقاومت می‌کنند. این در حالی است که تقریبا همه مردم 
با استفاده از فیلترشکن‌های داخلی و خارجی برای ساعاتی از روز در این شبکه‌ها حاضر هستند 
و از خدمات آنها استفاده می‌کنند و هزینه‌ای برای عبور از فیلترینگ می‌پردازند. مطلوب بود 
که نهادی مستقل در ارتباط با درآمد صاحبان فیلترشکن‌ها تحقیق کند، هرچند به صورت 
تقریبی با توجه به اینکه بیش از 70 درصد مردم از این شبکه‌ها استفاده کرده و مجبور به 
خرید فیلترشکن هستند می‌توان درآمد حاصل از دور زدن فیلتر را فهمید ارقامی هم در این 
ارتباط در رسانه‌های مختلف اعلام شده که بسیار جالب توجه است. اخیرا ریاست محترم 
مجلس شورای اسلامی مواضعی در ارتباط با رفع فیلتر اتخاذ کرده‌اند که از مواضع ریاست 
محترم جمهور دور است. شرط آقای قالیباف رئیس مجلس برای رفع فیلترینگ به بهانه بیشتر 
نزدیک است تا شرط واقعی! چون استفاده از خدمات تلگرام و شبکه‌های مجازی حق مسلمی 
برای مردم و نیاز مهمی برای جامعه است و جامعه امروز به شبکه‌های مجازی نیاز دارد و 
باید از آن استفاده کند. اینکه تلگرام باید دفتری در ایران بزند در معنای آن است که خواستار 
لغو فیلترینگ نیستیم. در تمام دنیا از این شبکه‌ها استفاده می‌شود و سختگیری مانند ایران در 
ارتباط با استفاده از این شبکه‌ها نمی‌شود. رئیس‌جمهور نیز شعار داده که رفع فیلتر خواهد شد 
اکنون باید همه کمک کنند که وعده‌های او محقق شود. این ناکامی و ناکارایی به پای نظام 
گذاشته می‌شود اگر نظام جمهوری اسلامی را دوست داریم باید کمک کنیم که وعده‌های 
رئیس‌جمهور محقق شود. اینکه نمی‌خواهند وعده‌ها تحقق یابد به این موضوع برمی‌گردد که 
آقایان به سطح نارضایتی از فیلترینگ آگاه نیستند. به نظر می‌‌آید اخبار به خوبی به آقایان منتقل 
نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنم قالیباف با لباس مبدل بین توده‌های مردم حاضر شود و نظرات مردم 
را بداند. اگر چه شبکه‌های مجازی به خوبی حقایق و خواست مردم را منعکس می‌کنند لذا 
به نفع نظام است که به خواسته‌های مردم توجه کرده و به سطح رضایت مردم بیفزاید و اگر 
شکاف‌ها زیاد شود، برای اصلاح دیگر دیر می‌شود و این مورد به زیان همه است. اینجانب 
به عنوان یک ایرانی کوچک دوستار مردم، پیشنهاد می‌کنم که آقایان خود از آنچه در جامعه 

می‌گذرد اطلاع یابند و به تحلیل مشاوران و نزدیکان خود بسنده نکنند.
علی محمد نمازی

نفس گرم بورس تهران

فیلترینگ و تحلیل مشاوران

یادداشت

تحولات سریع در محیط ژئوپلیتیکی 
الگوی  که  می‌دهد  نشان  خاورمیانه 
توسعه  و  امنیت  میان  تفکیک  سنتی 
دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی کشورها 
نیست. در شرایطی که تهدیدات امنیتی، 
اقتصادی و زیست‌محیطی به‌طور فزاینده‌ای درهم‌تنیده شده‌اند، 
ایران نیازمند بازطراحی دیپلماسی خود بر پایه‌ همگرایی امنیت 
و توسعه است. در چارچوب قدیمی، دیپلماسی امنیتی ایران که 
تاکنون عمدتاً بر محور بازدارندگی، مقاومت و روابط راهبردی 
با بازیگران همسو تعریف می‌شد، می‌تواند با افزودن مؤلفه‌های 
اقتصادی، فناوری و انسانی به‌سوی الگوی جدیدی از دیپلماسی 
چندبعدی حرکت کند. امنیت و توسعه، دو مفهوم بنیادین در 
سیاست بین‌الملل هستند که برای دهه‌ها به‌صورت مجزا و گاه 
متقابل تحلیل می‌شدند. در ادبیات سنتی روابط بین‌الملل، امنیت 
عمدتاً به معنای حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدات خارجی 

درک می‌شد، در حالی که توسعه به‌عنوان فرآیند اقتصادی و 
اجتماعی داخلی تلقی می‌گردید. اما در دهه‌های اخیر، با گسترش 
اقتصادی،  بحران‌های  تروریسم،  فراملی همچون  تهدیدات 
مهاجرت و تغییرات اقلیمی، این دو حوزه به‌شدت درهم‌تنیده 
شده‌اند. در دنیای امروز دیپلمات ها برای حداکثر استفاده از شرایط 
باید سیاست های خود را در حوزه های تخصصی و در قالب 
کارگروه های چند وجهی مطرح سازند زیرا زمان برای سعی و 
خطا وجود ندارد. در نظریه‌های جدید روابط بین‌الملل، مفهوم 
امنیت صرفاً به تهدیدات نظامی محدود نیست، بلکه شامل ابعاد 
اقتصادی، انسانی، زیست‌محیطی و سایبری نیز می‌شود. در واقع 
موضوع همان محور امنیت مردم به‌جای امنیت دولت است که 
ناخوداگاه باعث بسترسازی های دیپلماتیک خواهد شد.دیپلماسی 
ایران طی چهار دهه گذشته عمدتاً بر مبنای مقاومت فعال و 
بازدارندگی منطقه‌ای شکل گرفته است. این رویکرد در حفظ 
امنیت ملی و تثبیت نقش ایران به‌عنوان بازیگری مؤثر در 

معادلات خاورمیانه موفق بوده است؛ اما باید بپذیریم که چالش 
هایی نیز به همراه داشته است؛ از جمله شکاف بین امنیت و 
اقتصاد و همچنین غلبه نگاه سخت افزاری که این چالش‌ها 

ضرورت بازنگری در رویکرد سنتی را آشکار می‌سازد.
الگوی پیشنهادی همگرایی امنیت و توسعه می‌تواند مبنایی برای 
این تحول باشد، الگویی که امنیت را نه پایان مسیر، بلکه پایه‌ای 
برای توسعه پایدار و نفوذ نرم می‌داند. اجرای چنین رویکردی 
مستلزم هماهنگی نهادی، نوسازی مفهومی در سیاست‌گذاری 
و بهره‌گیری از دیپلماسی چندسطحی است. از سطح دولت تا 
جامعه مدنی زیرا دیپلماسی بدون جامعه مدنی مفهومی پوچ و بی 
معناست. اگر ایران بتواند این همگرایی را در عمل تحقق بخشد، 
نه‌تنها امنیت ملی خود را پایدارتر خواهد کرد، بلکه به بازیگری 
توسعه‌محور و صلح‌ساز در منطقه بدل خواهد شد؛ جایگاهی 
که با تاریخ، تمدن و ظرفیت‌های انسانی و طبیعی این کشور 
هم‌خوانی کامل دارد و رفاه را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

همگرایی امنیت و توسعه برای بازتعریف دیپلماسی
علیرضا توانا 

یادداشت

چهره‌های  با  است  سرزمینی  ایران 
حالی  در  فقر؛  و  ثروت  از  متفاوت 
که برج‌های بلند و مراکز تجاری در 
کلانشهرها سر به آسمان می‌سایند، 
در روستاهای شرقی و جنوبی کشور 
هنوز دسترسی به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی پایه 
و آموزش باکیفیت دغدغه‌ای روزمره است. این شکاف 
صرفا اقتصادی نیست بلکه نقشه‌ای از نابرابری فضایی 
از هر شاخص دیگری،  است که در آن جغرافیا، بیش 
سرنوشت انسان را رقم می‌زند. عدالت فضایی مفهومی 
فراتر از تقسیم منابع است. به تعبیر ادوارد سوجا نویسنده 
انگلیسی، فضا نه ظرفی خنثی بلکه عرصه‌ای سیاسی است 
که در آن تصمیمات قدرت، مسیر توسعه و توزیع رفاه را 
تعیین می‌کنند. از همین منظر فقر در ایران بیش از آنکه 
نتیجه فقدان منابع باشد، محصول تمرکز تاریخی قدرت و 
سرمایه در نقاط خاص است؛ وضعیتی که از دهه۴۰ شمسی 
با تمرکز سرمایه صنعتی در تهران، اصفهان و کرج آغاز شد 
و تاکنون ادامه یافته است. براساس داده‌های »مرکز آمار 
ایران« در سال۱۴۰۲، سه استان تهران، اصفهان و خراسان 
رضوی حدود ‌۴۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به 
خود اختصاص داده‌اند در حالی که هشت استان محروم 
جنوب و شرق در مجموع کمتر از ‌۹درصد سهم دارند. 

این اختلاف نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی بلکه از نگاه 
اقتصادی نیز به معنی ناکارآمدی در توزیع سرمایه و اتلاف 
توسعه  از سوی دیگر شاخص  است.  فرصت‌های ملی 
انسانی )HDI( نشان می‌دهد که تفاوت سطح آموزش 
و بهداشت میان استان‌ها تا حدود ۲۵/‏۰واحد در نوسان 
بوده؛ رقمی که در کشورهای توسعهی‌افته معمولا کمتر 
از ۰۵/‏۰ است. این شکاف به مهاجرت گسترده نیروی 
انسانی از مناطق محروم به شهرهای بزرگ منجر شده 
و به تعبیر برخی جامعه‌شناسان نوعی »تخلیه جمعیتی« 
و »تمرکز مصنوعی« در قلب کشور ایجاد کرده است. 
نمونه بارز این وضعیت استان سیستان‌وبلوچستان بوده 
که با وجود برخورداری از موقعیت راهبردی در سواحل 
مکران و مرزهای تجاری، هنوز از کمترین نرخ بهره‌مندی 
از زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی برخوردار است. در 
مقابل استان البرز با مساحت یک‌دهم آن، از بالاترین نرخ 
تراکم صنعتی و سطح رفاه اجتماعی بهره می‌برد. این تضاد 

چهره واقعی فقر فضایی در ایران است.
راهبردی  رویکرد  این چرخه معیوب سه  از  برای خروج 

ضروری است:
توسعه مبتنی بر مزیت‌های بومی: هر منطقه باید براساس 
شود.  سیاستگذاری  خود  انسانی  و  طبیعی  ظرفیت‌های 
توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در شرق کشور یا انرژی‌های 

تجدیدپذیر در جنوب می‌تواند جایگزین تمرکز صنایع در 
پایتخت شود.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی و آمایش سرزمین: بودجه‌ریزی ملی 
باید از الگوی جمعیت‌محور فاصله گرفته و برمبنای شاخص 
»عدالت فضایی« بازطراحی شود یعنی تخصیص منابع 

براساس نیاز، ظرفیت و محرومیت هر منطقه.
تمرکززدایی و توانمندسازی محلی: تصمیمات توسعه‌ای 
باید به سطح استان‌ها و شهرها واگذار شود تا هر منطقه 
بتواند با تکیه بر نهادهای بومی و دانشگاه‌های محلی مسیر 
رشد خود را تعیین کند. عدالت فضایی نه یک آرمان انتزاعی 
بلکه شرط بقا و پایداری کشور است. تجربه کشورهای 
موفقی چون کره‌جنوبی و نروژ نشان می‌دهد رشد پایدار 
تنها زمانی محقق می‌شود که شکاف جغرافیایی فقر و 
ثروت کاهش یابد. اگر فضا همچنان نابرابر بماند، هر برنامه 
توسعه‌ای دیر یا زود در همان نقطه‌ای متوقف می‌شود که 
از آن آغاز شده است: مرکز ثروت و پیرامون محرومیت. 
ایران برای عبور از این بن‌بست نیازمند بازتعریف رابطه خود 
با فضاست یعنی پذیرش اینکه توسعه، نه در امتداد بزرگراه 
تهران-قم بلکه در جاده‌های خاکی شرق و جنوب نیز معنا 
دارد. آنگاه می‌توان گفت عدالت فضایی دیگر واژه‌ای در 
اسناد برنامه‌ای نیست بلکه واقعیتی است که مردم آن را در 

زندگی روزمره لمس می‌کنند.

جغرافیای فقر و ثروت در ایران
،،مهدی حسین پور مطلق

،،

یادداشت

در شرایط اقتصادی کنونی، دستیابی به 
تورم صفر نه تنها یک هدف آرمانی، بلکه 
با مشارکت آگاهانه آحاد جامعه، کاملًا 
دستی‌افتنی است. جامعه ما در مواجهه با 
چالش‌های تورمی، نیازمند نگرشی جمعی 
و مسئولانه است تا از چرخه‌های معیوب فاصله گیرد. این 
یادداشت، با تمرکز بر عوامل ساختاری و رفتاری تورم، بر نقش 

همبستگی اجتماعی در مهار آن تأکید می‌ورزد.
یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران، رقابت‌های ناسالم 
قیمتی است که به جای تعادل بازار، به تشدید نابرابری‌ها دامن 
می‌زند. بخش قابل توجهی از این پدیده، ناشی از کمبودهای 
ساختاری است که گاه عمدی به نظر می‌رسد و بر عرضه 
کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، تورم 
انتظاری - که از پیش‌بینی‌های منفی آینده نشأت می‌گیرد 
- و رفتارهای مصرفی ناهماهنگ، عوامل دیگری هستند که 

این روند را تسریع می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که هجوم 
گسترده به بازارهای تحت فشار تورمی، پدیده‌ای نادر در جوامع 
دیگر است و عمدتاً در ایران مشاهده می‌شود. با این حال، با 
آگاهی‌بخشی و هدایت مصرفی، می‌توان این الگوها را اصلاح 

کرد و به سمت الگوهای پایدارتر سوق داد.
است.  توجه  شایان  ایرانی  کارفرمایان  نقش  میان،  این  در 
بسیاری از آنان، با وجود منابع مالی قابل توجه، فاقد دانش 
اقتصادی عمیق هستند و ناخواسته به چرخه تورم کمک 
می‌کنند. در سطح جهانی، اتحادیه‌های کارفرمایی قدرتمند به 
عنوان نخستین سد دفاعی در برابر تورم عمل می‌کنند. این 
نهادها آگاهند که تورم، نه تنها سودآوری را تهدید می‌کند، بلکه 
بخش عمده‌ای از دستاوردها را از میان می‌برد. آنان بر این 
اصل تأکید دارند که بخشی از سود خالص را معادل نرخ تورم، 
به نوسازی و ارتقای کسب‌وکارها اختصاص دهند؛ عملی که 
بدون آن، بقای اقتصادی ممکن نیست. در ایران نیز، ترویج 

آموزش‌های اقتصادی و تقویت تشکل‌های کارفرمایی می‌تواند 
این رویکرد را نهادینه سازد و به ثبات بازار یاری رساند.

بانک‌ها، به عنوان ستون‌های نظام مالی، نیز نیازمند بازنگری 
در درک خود از تورم هستند. آنان اغلب غافلند از اینکه اقساط 
دریافتی پس از پنج سال، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش اولیه 
خود را حفظ می‌کنند. در مقابل، تورم منفی )دفلیشن( می‌تواند 
قدرت خرید این اقساط را افزایش دهد و تعادل را به سیستم 
بر  تمرکز  با  آگاهانه،  بانکی  سیاست‌گذاری‌های  بازگرداند. 
ابزارهای مشوق، می‌تواند این  مدل‌های پیش‌بینی تورم و 

چالش را به فرصتی برای رشد پایدار تبدیل کند.
در نهایت، تورم صفر با همراهی مردم، کارفرمایان و نهادهای 
فشارهای  تنها  نه  همبستگی،  این  می‌شود.  محقق  مالی 
اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رفاه جمعی است. 
با آموزش، شفافیت و تعهد متقابل، جامعه‌ای مقاوم‌تر در برابر 

نوسانات بنا خواهیم کرد.

رسیدن به تورم صفر!
،،مجید گودرزی 


